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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال ششــــــم، شمـــــارۀ   20 
صفحــــــــــــــــــــــــــــه    9 _    62

 کارکرد تشبيه در گفتار نبوی برای تبيين 
امامت امير مؤمنان؟ع؟ 

]سشدهحستهس زویروه1[

چکیده
گونه هـای ادبـی اسـت؛ ایـن  تشـبیه یکـی از پایه هـای اساسـی علـم بیـان و از پربسـامدترین 
اسلوب از مهم ترین سازوکارهایی است که متکلم را در انتقال بهتر مفهوم به ذهنِ مخاطب 
کلام رسـول خـدا؟صل؟  کیـد بـر آن یـاری می رسـاند. بـا بررسـی تشـبیهات بـه کار رفتـه در  و تأ
نـوع مخاطـب،  بـه  بـا توجـه  و  گـون  گونا ایشـان در بافت هـای  گفتمـان  کـه  آشـکار می شـود 
متفاوت اسـت. ایشـان برای والاترین امر رسـالت و هدایت جامعۀ بعد از خویش، در تبیین 
امامـت و جایـگاه ویـژۀ امیرمؤمنـان؟ع؟ از ایـن اسـلوب بهـره برده انـد. پرواضـح اسـت کـه این 
کـه در ارتـکاز ذهنـی مخاطـب نسـبت بـه وجـه  واژگان تشـبیهی بـا ظرفیت هـای مختلفـی 
شـبه، ایجـاد می کننـد، نقـش خـود را در هدف آن حضرت به خوبـی ایفا می کنند. یافته های 
پژوهـش حاضـر، ضمـن تأییـد رویـۀ تشـبیهی در گفتـار پیامبر اکـرم؟صل؟، نشـان می دهد که 
در تبییـن تشـبیهات آن حضـرت، فراتـر از بافـت و سـاختار، بایـد بـه محتـوا و بـه ایفـای نقـش 

کـرد. ایشـان در تبییـن و تفهیـم امـر خطیـرِ امامـت و نیـز شـرایط و ویژگی هـای آن توجـه 

کلیدواژه هـا: گفتـار رسـول خـدا؟صل؟، تشـبیه، وجـه شـبه، امامـت امیرمؤمنـان؟ع؟، خلافـت 
امیرمؤمنـان؟ع؟.

یخ پذیرش )97/2/20( یافت مقاله )97/1/13( تار یخ در * تار
)لازم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل تأخیــر در انتشــار ایــن دوفصلنامــه، تاریخ هــای دریافــت و پذیــرش 

یــخ درج شــده بــر روی جلــد همخوانــی نــدارد(. مقــالات، بــا تار
s.hsabzevari@yahoo.com  1. دانش آموخته سطح 3 مرکز تخصصی امامت اهل بیت؟عهم؟
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درآمد
به عنـوان  و  ربـوده  همـه  از  را  سـبقت  گـوی  تربیـت،  و  هدایـت  در  خـدا؟صل؟  رسـول 
ـهُ فَأحسَـنَ أدَبَـهُ«1  بزرگتریـن مربـی بشـر معرفـی شـده اسـت؛ ایشـان بـه حکـم »أدّبَ نَبِیَّ
پـروردۀ پـروردگار عالـم بـوده و اخـلاق و زندگـی و سـیرۀ او، تجسّـم آموزه هـای والای قـرآن 

کریـم اسـت.

یافـت »جوامـع الـکلام« از خداونـد را بـه افتخـار یـاد می کنـد،2 بـدان  گـر در آن حضـرت ا
گفتـار ایشـان انعـکاس یافتـه، تمـام فضایـل و همـۀ معـارف  کـه آن چـه در  معنـا نیسـت 
کـه بـه انـدازۀ عقـل و خـرد مخاطـب خـود، آن را در لـوح  اسـت، بلکـه مقـداری اسـت 
بـرای حجـج الهـی در روابـط و  کـرده اسـت.3 ایـن محدودیـت  گفتـار، آشـکار  شـفاف 
گزیـر، از روش هـا و  گفتگـوی بـا آنـان نا مناسـبات بـا مـردم، همـواره وجـود داشـته و در 
الگوهـای مختلـف کلامـی بهـره برده انـد، تـا از ایـن طریق، بـا گفتمان خویـش از حقایق 

کننـد. پـرده بردارنـد و هـدف و غـرض خـود را بـه آنـان القـا 

ــر  کـــرم؟صل؟ بعـــد از موضـــوع یکتاپرســـتی، امـ ــر در طـــول رســـالت رســـول ا مهم تریـــن امـ
گفتـــار و رفتـــار نبـــوی جایـــگاه ویـــژه و بازتابـــی تمـــام  کـــه در  »امامـــت« و »خلافـــت« اســـت 
ــر  ــول خـــدا؟صل؟ بـ ــای رسـ کیدهـ ــار از تأ ــار، سرشـ ــای اخبـ کتاب هـ ــم  ــۀ عظیـ دارد و پهنـ
ــا  ــو بـ ــن رو آن حضـــرت همسـ ــۀ معرفـــت دیـــن اســـت. از ایـ ــر منظومـ گوهـ فضیلـــت ایـــن 

گونه هـــا و  ضـــرورت امـــر خلافـــت و ایفـــای نقـــش خویـــش در امـــر هدایـــت مردمـــان، بـــه 

ـــگاه رفیـــع »امامـــت« و »امـــام«  ـــه جای گفتـــاری و رفتـــاری مختلـــف، مـــردم را ب روش هـــای 

رهنمـــون بـــود.

يقٍعَظِيمٍ...«: 
ُ
عَيىخُل

َ
يكَل :إِنَّ

َ
دَبَقَيال

َ ْ
يهُال

َ
ل

َ
كْمَيل

َ
ياأ مَّ

َ
دَبَيهُفَل

َ
حْسَينَأ

َ
يهُفَأ بَنَبِيَّ دَّ

َ
أ

َّ
وَجَيل الَلَّهعَيزَّ 1. »إِنَّ

کلیــنی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 266، ح 4؛ مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 17/ 4، ح 3.
عْيبِوَ وَنُصِيرْتُبِالرُّ غْيمَُ َ لِييَالْ

َّ
حِيل

ُ
وَأ

ً
وَطَهُيورا

ً
رْضُمَسْيجِدا

َ ْ
يتْلِييَال

َ
؛جُعِل حَيدٌقَبْيىِي

َ
يُعْطَهَياأ ْ لَ

ً
عْطِييتُخَْسيا

ُ
2. »أ

يفَاعَةَ«: صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن لا یحضـره الفقیـه، 11/ 240، ح 
َ

عْطِييتُالشّ
ُ
مِوَأ

َ
يكَل

ْ
عْطِييتُجَوَامِيعَال

ُ
أ

724؛ همـو، امالـی، 216/ 6، مجلـس 88.

ا الِلَّه؟صل؟:إِنَّ
ُ

رَسُيول
َ

وقال:قَال عِبَيادَبِكُنْهِعَقْلِهِقَطُّ
ْ
الِلَّه؟صل؟ال

ُ
يمَرَسُيول

َّ
3. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مياكَل

يمْ«: کلینـی، محمـد بـن یعقوب، همـان، 1/ 23، ح 15؛  عُقُولِِ قَيدْرِ
َ

ياسَعَيى يمَالنَّ ِ
ّ
نْنُكَل

َ
مِرْنَياأ

ُ
نْبِيَياءِأ

َ ْ
مَعَاشِيرَال

صـدوق، محمـد بـن علی، همـان، 418/ 6، مجلس 65.
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ـــتر  ـــان؟ع؟ بیش ـــت امیرمؤمن ـــات امام ـــۀ اثب ـــون در عرص کن ـــا  ـــه ت ـــت، آن چ ـــر اس ـــایان ذک ش

گرفتـــه، ادلـــه و نصـــوص دال بـــر امامـــت آن حضـــرت بـــوده و غالبـــاً  مـــورد توجـــه قـــرار 

کـــرم؟صل؟ مـــورد غفلـــت اهـــل تحقیـــق واقـــع شـــده  گفتـــاری و رفتـــاری پیامبـــر ا گونه هـــای 

کـــرد، توجـــه و دقـــت در ســـیر تاریخـــی  کـــه می تـــوان ادعـــا  اســـت؛ ایـــن در حالـــی اســـت 

امامـــت در  بازتـــاب لایه هـــای مختلـــفِ منظومـــۀ معرفتـــی  و  زندگانـــی آن حضـــرت 

ـــگاه  ـــاع از جای گفتـــار و رفتـــار نبـــوی، یکـــی از بایســـته های عرصـــۀ تبییـــن و دف گونه هـــای 

یـــخ  گشـــودن بابـــی نویـــن در مباحـــث تار والای امامـــت و امـــام اســـت؛ افـــزون بـــر ایـــن، 

گســـتردۀ معـــارف امامتـــی موجـــود در ســـیرۀ نبـــوی، دســـتاورد ایـــن  تفکـــر امامـــت بـــا حجـــم 

رویکـــرد اســـت.

گفتــاری را می تــوان بــر اســاس ســاختار و محتــوا و ارتبــاط  کــه الگوهــای  پر واضــح اســت 

بــا مخاطــب، بــه انــواع مختلفــی تقســیم کــرد؛ از جملــۀ آنهــا، »گونه هــای اســلوب گفتــاری 

گونــی ماننــد شــیوۀ »تشــبیهی«،  گونا ــه شــیوه های  کــه خــود ب و آرایه هــای لفظــی« اســت 

پژوهــش  می شــود.  تقســیم  استفســاری«  و  »مجمل گویــی  و  »پرسشــی«  کیــدی«،  »تأ

گســترۀ تاریخــی و روایــات صــادره پیرامــون ســیرۀ نبــوی در منابــع  حاضــر بــا توجــه بــه 

گفتــار نبــوی در تبییــن امامــت  امامیــه، در صــدد تبییــن برخــی از »گونه هــای تشــبیهی 

ــه از تشــبیه ها و تبییــن وجــوه تشــبیه می باشــد؛ در  امیرمؤمنــان؟ع؟« ضمــن بیــان ده گون

کتــب عامــه، به عنــوان شــاهد و مؤیــد اســتناد  گاه بــه برخــی از منابــع فرعــی و  ایــن راســتا، 

شــده اســت.

گفتـاری، مهم تریـن شـیوۀ مؤثّـر، صنعـت تشـبیه  گونه هـای  کـه میـان  لازم بـه ذکـر اسـت 

گرفته شـده، مشـاهده می شـود  گفتار نبوی به کار  که در  اسـت؛ با دقت در تشـبیه هایی 

گویـای نـکات دقیقـی در بـاب شـرایط، ویژگی هـا، مقامـات و شـئون  کـه هر یـک از آنهـا، 

گفتـاری و نقـش آن در  امامـت اسـت. در ایـن نوشـتار، عـلاوه بـر اثبـات اصـل ایـن شـیوۀ 

ترویج فرهنگ امامت، به بررسـی دلالت های آشـکار و پنهان این تشـبیه ها در منظومۀ 

معرفتـی امامـت می پردازیم.



12
13

95
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

گون  گونا کیفیت ایراد یک معنا با روش های  که به وسـیلۀ آن،  علم بیان دانشـی اسـت 

  _ کنـد  راهنمایـی  مدلـول  بـر  وضـوح  بـه  کـه  صورتـی  بـه   _ مختلـف   جایگاه هـای  در 

کـه  کاربـرد صنعـت تشـبیه می باشـد.1 تشـبیه  شـناخته می شـود و عهـده دار شـناخت و 

از پربسـامدترین و بالاترین انواع بلاغت قلمداد شـده اسـت،2 نوعی دریافت و پذیرش 

گوینـده و نویسـنده،  کـه  همانندی هـای دو یـا چنـد چیـز در یـک یـا چنـد صفـت اسـت 

آن را در ضمـن نثـر و نظـم نشـان می دهـد؛3 ارکان تشـبیه عبارت انـد از: مشـبّه، مشـبّهٌ به، 

وجـه شـبه و ادات تشـبیه؛ وجـود وجـه شـبه غالبـاً در مشـبّهٌ به قوی تـر از مشـبّه اسـت. در 

کلام حـذف می شـود.4 متکلـم بـرای ابـراز خواسـته های خویـش  مـواردی، وجـه شـبه از 

بـرای بیـان ضمیـر و درون خویـش  گاه  همـواره نمی توانـد بیانـی سـاده داشـته باشـد و 

گزیـر از  بـرای توضیـح درد خـود نا کـه فـرد بیمـار  از تشـبیه نیسـت، همان گونـه  بی نیـاز 

تشـبیه اسـت. چـه بسـا یـک کلام تشـبیهی، بسـیار مؤثرتـر از یـک کلام سـاده واقـع شـود و 

تأثیـر کلام را قوی تـر و بُـرد آن را بیشـتر کنـد؛ تشـبیه عـلاوه بـر افزایـش قدرت بیـان متکلم و 

ت آن معنای خاص 
ّ

ابتـکار و خلاقیّـت وی، شـنونده را نیـز در حـدّ گوینـده، غرق در لـذ
می کنـد و معنـا را بـرای وی واضـح می سـازد.5

کــرم؟صل؟ در تبییــن مقامــات والای امیرمؤمنان؟ع؟  یکــی از گونه هــای گفتــاری پیامبــر ا

ــا توجــه بــه مخاطــب و میــزان تأثیــر  کار بــردن صنعــت تشــبیه اســت. آن حضــرت ب بــه 

کــه در مشــبّه به وجــود دارد،  کلام در وی، ذهــن او را بــه خصوصیــات و ویژگی هایــی 

منتقــل ســاخته و فــرد را بــا اعمــاق و ابعــاد ایــن تشــبیه درگیــر می کــرد، تــا از ایــن رهگــذر، 

1. تفتازانی، سعدالدین، مختصر المعانی، ص 25 و 26.
گـر  2. سـیوطی، جلال الدیـن، الاتقـان فـي علـوم القـرآن، 2/ 140؛ وی از مبـرد چنیـن نقـل می کنـد: »ا

کلام عـرب از تشـبیه اسـت، بعیـد نیسـت«؛ همـان. کنـد بیشـتر  کسـی ادعـا 
3. رجایی، محمد خلیل، معالم البلاغة، ص 244.

4. تفتازانی، سعد الدین، همان، ص 188 - 189.
5. مرادحاصـل، محمـد، »بررسـی آثـار تعلیمـی و تربیتـی و تمثیلات آیات قرآن کریم«، اسـتاد راهنما: 
بیـژن کرمـی، اسـتاد مشـاور: محمدحسـین بیـات، دانشـگاه علامـه طباطبایـی، دانشـکدۀ ادبیات 
و علـوم انسـانی، 1389 ش؛ فتاحـی زاده، فتحیـه و نجمـه افشـاری، »تشـبیهات و تمثیـلات قرآن و 

فرهنـگ زمانـه«، مجلۀ سـفینه، 24/ 9 - 34.
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گر چــه  کــه  بــا حقایقــی دیگــر از مقامــات امیرمؤمنــان؟ع؟ آشــنا شــود. لازم بــه ذکــر اســت 

گفتارهــا بــه وجــوه تشــبیه اشــاره شــده اســت، ولــی بــا دقــت در غــرض از  در بعضــی 

گــون دیگــری در آن تشــبیه دســت یافــت. تشــبیه های  گونا کاربــرد آن، می تــوان بــه وجــوه 

کــه در ذیــل بــه برخــی  مختلفــی از ناحیــۀ پیامبــر؟صل؟ در ایــن زمینــه صــادر شــده اســت 

از آنهــا اشــاره می شــود:

1_ تشبیه به کعبه
گاه به برخی  کرده و  پیامبر؟صل؟ در موارد مختلفی امیرمؤمنان؟ع؟ را به »کعبه« تشبیه 

از وجوه تشـبیه پرداخته اند.

رسول خدا؟صل؟ هنگام وصیت خطاب به امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود:

فقـط مَثَـل تـو در میـان امـت، مَثـل کعبه اسـت که خداوند بـه عنوان پرچم 
کـرد و از هـر درّۀ عمیـق و ناحیۀ دور دسـتی به سـوی او  ـم، آن را نصـب 

َ
و عل

می شـتابند و او به سـوی آنها نمی رود، و تو پرچم هدایت و نور و روشـنایی 
دین هستی.1

م و پرچمی معرفی شده که همگان، از دور و نزدیک 
َ
در این بیان نورانی، کعبه بسان عل

کـرده و تمـام مسـلمین زیـر ایـن پرچـم و نشـانۀ اسـلام قـرار می گیرنـد  بـه سـوی آن حرکـت 

و آن را محـور و قبلـۀ خویـش قـرار داده و بـه سـوی آن توجـه می کننـد. امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز 

گرفته و  کعبه، پرچم هدایت اسـت و امت اسـلامی موظف اند تحت لوای او قرار  بسـان 

هماننـد کعبـه، در اعمـال خویـش بـه ایشـان توجه کننـد و رفتار و کـردار خـود را بر موازین 

دسـتورات او منطبـق سـازند؛ چرا کـه ایشـان عَلـم هدایت و نور می باشـد.

گرفتـــن مســـلمین در صـــف واحـــد  کعبـــه خـــود عامـــل وحـــدت و قـــرار   دیگـــر آن کـــه 

ـــان؟ع؟  ـــرای امیرمؤمن ـــی را ب ـــن جایگاه ـــبیه، چنی ـــن تش ـــا ای ـــدا؟صل؟ ب ـــر خ ـــت؛ پیامب اس

عَمِيييقوَنَييأيسَييحِيقٍوَ فَييجٍّ ِ
ّ

مِيينْكُل يياتُييؤْتِي
َ

وَاِنّ
ً
مييا

َ
الكَعْبَييةِنَصَبَييااللَّهُعَل

ُ
ييةِمَثَييل مَّ

ُ
ال ييکَفِي

ُ
ييامَثَل

َ
1. »فَاِنّ

ييينِ...«: شــریف رضــی، محمــد بــن حســین، خصائــص  ييدیوَنُييورُالدِّ ُ
ْ

ييمُال
َ
نْييتَعَل

َ
يياا

َ
وَاِنّ تَييأتي لا

الائمــة؟عهم؟، ص 72؛ ابــن طــاووس، علــی بــن موســی، طــرف مــن الانبــاء و المناقــب، ص 25؛ 
ــة المــرام، 3/ 34. ــی، هاشــم، غای بحران
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کـــرده و توجـــه و اقبـــال مســـلمین بـــه ایشـــان را مایـــۀ هدایـــت و عـــدم تفرقـــه   معرفـــی 

دانسته است.

قـدم  و  روی آوردن  اسـت،  مسـلمین  آحـاد  وظیفـۀ  بیانگـر  کـه  دیگـری  شـباهت  وجـه 

برداشـتن بـه سـوی کعبـه اسـت؛ یعنـی آن چنـان نیسـت کـه کعبـه بـه سـوی مـردم بیاید. 

بـا توجـه بـه ایـن نکتـۀ دقیـق، بدیهـی اسـت کـه رفتـن بـه سـمت خلیفـۀ الهـی و اطاعت 

از وی، وظیفـۀ مـردم اسـت؛ البتـه اعـراض و زیـر بـار نرفتـن آنـان، خسـارت و ضـرر عظیم 

خودشـان را در پـی دارد. ایـن امـر، دلیلـی بـر عـدم اقدامـات ابتدایی امامـان؟عهم؟ در برابر 

خلفـای جـور محسـوب می شـود؛ زیـرا در صـورت روی برگردانـدن مـردم، امـام وظیفـه ای 

گر چـه امـام، خلیفـه  نسـبت بـه تشـکیل حکومـت و ادارۀ امـور ظاهـری جامعـه نـدارد؛ ا

و حجـت از جانـب خداونـد اسـت و سـایر آثـار وجـودی ایشـان بـر مخلوقـات مترتـب 

می باشـد.

گرامی؟صل؟ خطاب به علی؟ع؟ فرمود: پیامبر 

کعبـه هسـتی؛ ]مـردم[ بـه سـوی تـو آمـده و تـو بـه سـراغ   ای علـی! تـو بسـان 
گـر مـردم بـه سـوی تـو آمـده و امـر تـو را پذیرفتنـد، از  ی؛ پـس ا آنـان نمـی رو
گـذار تـا این کـه خـدا را  کردنـد، آنـان را وا گـر تـو را رهـا  کـن و ا ایشـان قبـول 

بیابنـد.1

که به برخی از آنها و وجوه تشـبیه مندرج در متنشـان  از مجموعۀ روایات در این زمینه، 

اشـاره شـد، جایـگاه رفیـع امیرمؤمنـان؟ع؟ در امامـت و راهبری واضح شـده و نیز وظیفۀ 

یکایک مسـلمانان به توجه و واسـپاری امور خود به ایشـان مبرهن می شـود.

2_ تشبیه به درب شهر علم
کسـب دانـش بـوده2 و یکـی  ارزش انسـان در میـان مخلوقـات بـه جهـت خـردورزی و 

 ْ يمْ،وَاِنْلَ هُمِنُْ
ْ
کَفَاقْبَل

َ
مُوال

َّ
قَومِفَسَيل

ْ
تياکَهؤُلاءِال

َ
فَياِنْا تي

ْ
تَيأ وَلا كَعْبَيةِتُيؤْتي

ْ
ةِال

َ
نيْيزِل نْيتَبَِ

َ
،ا 1.»یياعَيىُِّ

محتییأتوااللَّه«: طبری، عماد الدین، بشـارة المصطفی؟ص؟ لشـیعة المرتضی؟ع؟،  تِِ
ْ
تُوکَفَلتَأ

ْ
يَأ

ص 428، ح 7؛ بحرانی، هاشـم، همان، 6/ 21.
ر<: مجادلة: 11. �ي �ب

و�خَ �خَ
ُ
عْمَل ما �تَ هُ �بِ

َ
ا�تٍ وَ اللّ مَ دَرَ�ب

ْ
عِل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�خَ ا �ي �خ

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك وا مِ�خْ مَ�خُ

آ
�خَ ا �ي �خ

َّ
هُ  ال

َ
عِ  اللّ رْ�خَ َ 2. >�ي
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از مهم تریـن رسـالت های دیـن و رهبـران دینـی، ایجـاد انگیـزه و جهت دهـی صحیـح 

از  گاهـی،  آ و  علـم  از ایـن رو  اسـت؛  دانـش  بـه  دسـتیابی  بـرای  هدفمنـدی  و  تـلاش  بـر 

اساسـی ترین عناصـر زمامـداری و رهبـری و مدیریـت اسـت. قـرآن مجیـد بـه ایـن امـر در 

که جریان طالــوت، نمونه ای از آن اسـت؛ قرآن بیان می دارد  کرده  موارد مختلفی اشـاره 

و  مقتـدر  پادشـاه  یـک  بـا  پیـکارِ  و  بنی اسـرائیل  بـر  زمامـداری  بـرای  را  کـه خداونـد وی 

ظالـم برگزیـده و در برابـر هجمـۀ اعتراض هـای مـردم، کـه معیـار گزینـش را فزونـی ثروت و 

حسـب و نسـب می دانسـتند، او را بـه فزونـی علـم موهبتـی و توانایـی جسـمانی معرفـی 
کـرده اسـت.1

کـرم؟صل؟، سـرآمد انسـان ها و اشـرف انبیـاء؟عهم؟ و شـریعت  بـا توجـه بـه این کـه پیامبـر ا

به ویـژه  جهـت،  هـر  از  پیامبـران  سـایر  بـر  اسـت،  الهـی  شـرایع  کامل تریـن  و  آخریـن  او 

علـم و دانـش، برتـری دارد. جامعیـت و برتـری علـم و دانـش پیامبـر؟صل؟ را می تـوان بـه 

کـه نسـبت بـه هیـچ چیـز فروگـذار نکـرده2 و هـر  جامعیـت قـرآن مسـتند سـاخت؛ قرآنـی 

تـر و خشـکی در آن ثبـت شـده3 و روشـنگر هـر چیـزی و رهنمـود و رحمـت بـرای همـگان 

اسـت؛4 این قرآن بر قلب مبارک پیامبر؟صل؟ نازل شـده اسـت و ایشـان علاوه بر این که 
واجـد جمیـع دانـش آن بـوده، عهـده دار تفسـیر و تبییـن آن نیـز شـده اسـت.5

قـرآن مجیـد کیفیـت رسـیدن بـه حقیقت نیکی هـا را نیز بیان کرده و چنین دسـتور داده 

اسـت که از »درب و دروازه« وارد شـوید:

و�تَ  �يُ �بُ
ْ
وا ال �تُ

أْ
ى  وَ ا �ت

رَّ مَ�خِ ا�تَّ �بِ
ْ
هُورِها وَ لكِ�خَّ ال و�تَ مِ�خْ �خُ �يُ �بُ

ْ
وا ال �تُ

أْ
ا َ �خْ �ت

أَ
ا  �بِ

رُّ �بِ
ْ
سَ ال �يْ

َ
>...وَ ل

هُ  كِ مِ�خْ
ْ
مُل

ْ
ال  �بِ

َ��تُّ
أَ
حْ�خُ ا

ا وَ �خَ �خ �يْ
َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
و�خُ ل

ُ
ك َ ى �ي

�خَّ
أَ
وا ا

ُ
ال  �ت

ً
و�تَ مَلِكا

ُ
مْ �ال

ُ
ك

َ
َ ل عَ�ث َ دْ �ب

هَ �تَ
َ
�خَّ اللّ هُمْ اإِ �يُّ �بِ

هُمْ �خَ
َ
الَ ل 1. >وَ �ت

هُ مَ�خْ 
َ
ك

ْ
�تىي  مُل وأْ ُ هُ �ي

َ
سْمِ وَ اللّ حبِ

ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
َسْطَهتً �خىِي ال ادَهُ �ب مْ وَ رخ

ُ
ك �يْ

َ
اهُ عَل هَ اصْطَ�خ

َ
�خَّ اللّ الَ اإِ مالِ �ت

ْ
�تَ سَعَهتً مِ�خَ ال وأْ ُ مْ �ي

َ
وَ ل

مٌ<: بقـرة: 247. هُ واسِعٌ عَل�ي
َ
اءُ وَ اللّ َسث �ي

2. انعام: 38.

3. انعام: 59.
4. یوسف: 111؛ انعام: 114.

5. نحـل: 44 و 64. بیـان جامعیـت علـم پیامبـر؟صل؟ را می تـوان از آیـات مختلـف دیگـری، ماننـد 
آیـات دال بـر شـاهد بـودن بـه اعمـال تمـام امـت به دسـت آورد: بقـره: 143؛ نسـاء: 41؛ توبـه: 105؛ 

نحـل: 89.
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لِحُو�خ < 1 �خْ مْ �تُ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
هَ ل

َ
وا اللّ �تُ

ها وَ ا�تَّ وا�بِ
ْ �ب
أَ
مِ�خْ ا

کـه بـا الفـاظ  بـا توجـه بـه مقدمـات فـوق، یکـی دیگـر از تشـبیه های پیامبـر خـدا؟صل؟ 

مختلـف در مجامـع حدیثـی فریقین به چشـم می خورد، حدیث »مدینة العلم« اسـت. 

ثیـن 
َ

ایـن روایـت را بیـش از بیسـت نفـر از صحابـه  و تابعیـن و بیـش از صـد نفـر از محدّ

کرده انـد.2 بهتریـن شـاهد بـر اعتبـار ایـن  امامیـه و اهـل سـنت بـا الفـاظ مختلـف نقـل 
حدیـث، شـهرت و اسـتدلال و استشـهاد علمـای عامـه بـر آن اسـت.3

این حدیث علاوه بر این که جامعیت و گسترۀ بی انتهای علم پیامبر اکرم؟صل؟ را نشان 

گذشته و آینده است در سینۀ مبارک  که هر آن چه از علم و دانش نسبت به  می دهد  _ 

اوست _  یکی از کامل ترین توصیفات رسول خدا؟صل؟ از علم و دانش امیرمؤمنان؟ع؟ 

و پیوستگی آن به دریای بی کران دانش پیغمبری به شمار می رود. پیامبر اکرم؟صل؟ در 

این حدیث خود را »شهر علم« و علی؟ع؟ را »باب« و دروازۀ آن شهر نامیده اند.

کـرده و بـرای ورود و  گذشـته بـرای حفـظ و امنیـت، اطـراف شـهر را بـا دیـوار محصـور  در 

کـه ورود و خـروج از غیـر ایـن راه،  خـروج، از دروازه اسـتفاده می کردنـد؛ پرواضـح اسـت 

متعـارف نبـوده و چـه بسـا حکـم تجـاوز و دزدی را بـه دنبـال داشـته اسـت.

و تکلیـف آور  ها< امـر مولـوی  وا�ب ا�ب و�ت م�خ  �ي ال�ب وا  ا�ت امـر در جملـه >و  کـه  بـه ذکـر اسـت  بقـرة: 189؛ لازم   .1
ئی  کـه در نصـب درب بـرای هـر خانـه، غـرض عقلا نیسـت، بلکـه ارشـاد بـه حکـم عقـل اسـت؛ چرا
کـه قصـد ورود بـه آن خانـه را دارنـد، از  کسـانی  کـه همـۀ  گرفتـه شـده اسـت و آن ایـن اسـت  در نظـر 
کـه از ایـن غـرض عقلایـی چشم پوشـی  یـک محـل معیّـن داخـل و خـارج شـوند؛ از ایـن رو، افـرادی 
گرفتـه و متجـاوز برشـمرده می شـوند. کننـد و بـه آن توجـه نکننـد، مـورد سـرزنش و توبیـخ عقـلا قـرار 

کرده  ثین اهل سـنت را ذکر 
َ

2. علامه امینی در کتاب شـریف »الغدیر« نام بیش از بیسـت نفر از محدّ
که این حدیث را حسـن یا صحیح دانسـته اند: امینی، عبدالحسـین، الغدیر، 6/ 78 و 79؛ آیت 
الله میلانـی نیـز در کتـاب »نفحـات الازهـار فـي خلاصـة عبقات الانوار« در سـه مجلد بـه الفاظ این 
حدیـث و بررسـی سـند آن در مجامـع حدیثـی عامـه پرداخته انـد: میلانـی، علـی، نفحـات الازهـار، 
کتـاب »فتـح  کـه در بـاب صحـت ایـن حدیـث انجـام شـده،  ج 10 و 11 و 12؛ از دیگـر تحقیقاتـی 
المــلک العلـي بصحـة حدیـث بـاب مدینة العلم علـي« از احمد بن محمد بـن الصدیق المغربي 
کـه بـا مقدمـه و حواشـی دکتـر محمدهـادی امینـی در اصفهـان در 176  )متوفـای 1380 ق( اسـت 

صفحـه به چاپ رسـیده اسـت.
3. میلانی، علی، نفحات الازهار، 10/ 40 – 53.
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»بـاب« بـه معنـای محلّ داخل شـدن در چیزی اسـت کـه اصـل آن، راه ورودی یا مدخل 

مکان هـا، ماننـد درب شـهرها و خانه هـا اسـت.1 البتـه ایـن واژه بـرای ورود در امـور غیـر 

گفتـه می شـود: »هـذا العلـم  کار مـی رود.  محسـوس ماننـد ورود در علـم و دانـش نیـز بـه 
کـذا«؛ یعنـی ایـن علـم دری بـه سـوی آن دانـش اسـت.2 بـاب إلـی علـم 

کــرم؟صل؟ خــود را عــلاوه بــر »مدینــة العلم« بــه »دار العلم«،  در روایــات مختلــف، پیامبــر ا
کــی از جامعیــت علــم  کــه همگــی حا کرده انــد  »میــزان العلــم« و »دار الفقــه« نیــز تشــبیه 
روایــات، غالبــاً  از  ایــن مجموعــه  بــه منبــع وحــی اســت؛ در  اتصالشــان  و  حضــرت 
کــه مــراد و مفهــوم از »بــاب علــم  امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه عنــوان »بــاب« یــاد شــده اســت 
کــه یکتــا راه بــرای رســیدن بــه حقایــق علــم نبــوی، امیرمؤمنــان؟ع؟  پیامبــر« ایــن اســت 
کــرد. در ادامــه  اســت و به وســیله ایشــان می تــوان بــه علــم پیامبــر؟صل؟ دسترســی پیــدا 

ــع فریقیــن اشــاره می شــود: ــه برخــی از نقل هــای مختلــف ایــن حدیــث در مناب ب

کـه قصـد ]ورود بـه[ شـهر  کسـی   مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت. 
دارد، بایـد از ایـن دروازه بـه آن، وارد شـود.3

کـه می خواهـد از دروازۀ شـهر   مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت. آن 
وارد شـود، نـزد علـی؟ع؟ بـرود.4

کـه می پنـدارد جـز ایـن  کسـی   ای علـی! مـن شـهر دانشـم و تـو دروازۀ آن هسـتی؛ 
گفتـه اسـت.5 دروازه بـه شـهر دسـت خواهـد یافـت، دروغ 

1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات غریب القرآن، 1/ 150.
2. همان.

ينأرادَالَدینَيةَفَليَيأتِالبابَ«: مفید، محمـد بن محمد، الفصول  َ
َ

بابُيا،ف ٌّ 3. »أنَيامَدینَيةُالعِليمِوعَيىِي
المختـارة، ص 220؛ ابـن بطریـق، یحیـی، العمدة، ص 301؛ قمی، شـاذان بن جبرئیل، الروضة في 
کم نیشابوری، ابو عبدالله، المستدرک علی الصحیحین،  فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟، ص 96؛ حا

کر، علی، تاریخ مدینة دمشـق، 42/ 382. 3/ 126، ابن عسـا
«: همـان، 42/ 380؛ حموینی، ابراهیم، 

ً
ينأرادَالبيابَفَليَيأتِعَلِيّا َ

َ
بابُيا،ف ٌّ 4. »أنَيامَدینَيةُالعِليمِوعَيىِي

فرائد السـمطین، 1/ 98، ح 67.
مِينَالبيابِ«: ابن 

ّ
الَدینَيةِإلا

َ
إل

ُ
يهُيَصِيل !أنَيامَييدینَةُالعِليمِوأنيتَالبيابُ،كَيذَبَمَينزَعَيمَأنَّ 5. »یياعَيىُِّ

بطریـق، یحیـی، العمـدة، ص 294، ح 486؛ شـامی عاملـی، یوسـف بـن حاتـم، الـدر النظیـم فـي 
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 مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت، و آیـا بـه شـهر، جـز از دروازۀ آن، 
می شـوند؟!1 داخـل 

 مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت. آنکـه دانـش می خواهـد، بایـد از 
علـی؟ع؟ پرتـو بگیـرد.2

 من خانه دانشم و علی؟ع؟ درِ آن خانه است.3
کفۀ آن ترازو است.4  من ترازوی علم و علی؟ع؟ دو 

 من شهر فقه هستم و علی؟ع؟ دروازۀ آن شهر است.5
 من شهر حکمت هستم و علی؟ع؟ دروازۀ آن شهر است.6

 ایـن علـی؟ع؟ امیرمؤمنـان و سـید مسـلمانان و صندوقچـه و حافـظ علـم مـن 
کـه از طریـق او نـزد مـن می تـوان رسـید.7 اسـت و ایـن دروازه ای اسـت بـه سـوی مـن 

مناقب الائمة اللهامیم، ص 306؛ عاملی، علی بن یونس، الصراط المسـتقیم، 2/ 20؛ قندوزی، 
ینابیـع المـودة، 1/ 220، ح 38.

مِنبابِا«: صدوق، محمد بن علی، امالی، 
ّ

الَدینَةُإلا
ُ

بابُيا،وهَيلتُدخَيل ٌّ 1. »أنَيامَدینَيةُالعِليمِوعَيىِي
ص 345، ح 1، مجلـس 55؛ دیلمـی، حسـن بـن محمـد، ارشـاد القلـوب، 2/ 376؛ مجلسـی، 

محمدباقـر، بحـار الانـوار، 10/ 120، ح 1.
«: مفیـد، محمـد بـن محمـد،  ٍ

ّ ينأرادَالعِليمَفَليَقتَبِسيهُمِينعَيىِي َ
َ

بابُيا،ف ٌّ 2. »أنَيامَدینَيةُالعِليمِوعَيىِي
.150 الهـداة، 3/  اثبـات  بـن حسـن،  33؛ حـر عاملـی، محمـد  الارشـاد، 1/ 

بابُيا«: طبری، احمد، ذخائر العقبی، ص 78؛ حسـکانی، عبیدالله، شـواهد  ٌّ 3. »أنيادارُالعِليمِوعَيىِي
التنزیل، 1/ 106.

كَفّتياهُ«: قمـی، شـاذان بـن جبرئیـل، الروضة في فضائـل امیرالمؤمنین؟ع؟،  ٌّ 4. »انياميزانُالعليمِوعَيىي
ص 180، ح 158؛ شـعیری، محمـد، جامـع الاخبـار، ص 180؛ مجلسـی، محمدباقـر، همان، 23/ 

106، ح 6.
بابُيا«: سـبط بـن جـوزی، یوسـف، تذکـرة الخـواص، ص 29؛ مرعشـی،  ٌّ 5. »انيامَدینَيةُالفِقيهِوَعَيىي

شـرح احقـاق الحـق، 5/ 505، بـاب 12.
بابُيا« و  ٌّ 6. ایـن روایـت در مجامـع حدیثـی بـه دو صـورت موجـود اسـت:»أنيامدینيةالحکميةوَعَيىي
نیـز »... و علـيٌّ مفتاحُهـا«: ابـن بطریـق، یحیـی، همـان، ص 295، ح 488؛ صـدوق، محمـد بـن 
علـی، همـان، ص 353، ح 8، مجلـس 56؛ طبـری، احمـد، ذخائـر العقبـی، ص 77؛ سـیوطی، 

جلال الدیـن، جامـع الصغیـر، 1/ 415، ح 2704.
 اليذیاوتي وعَيبيةُعِلمييوَبيابِيَ دُالُسيلمینَ وسَييِّ امييرُالمؤمنيینَ ٌّ مة،اشيهَدي؛هيذاعيىي

َ
سَيل 7. »یياامَّ
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گون  لازم بـه تذکـر اسـت کـه این حدیث با الفاظ مختلـف، در زمان ها و مکان های گونا

از پیامبـر؟صل؟ صـادر و مرتکـز اذهـان عمومـی شـده بود و بر سـر زبان ها رانده می شـد؛ به 

عنوان نمونه، مرد عربی وارد مسجد شد و نخست به علی؟ع؟ و سپس بر پیامبر؟صل؟ 

سـلام کـرد. حاضـران خندیدنـد و در این بـاره بـا او گفتگـو کردنـد؛ آن مـرد پاسـخ داد: من 

از پیامبر؟صل؟ شـنیدم که می فرمود: »من شـهر علم هسـتم و علی دروازۀ آن اسـت«؛ من 
کردم  ]و خواسـتم از در وارد شـوم[.1 هم به همین فرمایش حضرت عمل 

گویه به جهت شـهرت خود، توسـط شـاعران عرب و پارسـی به نظم کشـیده شـده  این وا
است.2

مِنيهُ«: صـدوق، محمـد بـن علـی، علـل الشـرائع، ص 66، ابـن حیـون، نعمـان بـن محمـد، شـرح 
بـاب 21؛ خوارزمـی،  بـن موسـی، التحصیـن، ص 566،  ابـن طـاووس، علـی  544؛  الاخبـار، 2/ 

المناقـب، ص 142، ح 163. موفق الدیـن، 
1. عاملی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، 2/ 19.

2. ابن حماد العبدی )قرن چهارم(:
ألا إنّنـي للعلـم فیکـم مدینـة   *    علـيّ لهـا بـاب لمـن رام یدخـل: امینـی، عبدالحسـین، الغدیـر،    

.142 /4
صاحب بن عباد )متوفای 385(:  

کنت أفضل باب: همان، 4/ 41. کان النبي مدینة العلم التي   *    حوت الکمال و   
فردوسی )قرن چهارم(:   

گفـت پیغمبـر اسـت: فردوسـی،  کـه مـن شـهر علمـم، علـی ام در اسـت   *   درسـت ایـن سـخن   
.20  –  19  /1 شـاهنامه، 

ناصر خسرو قبادیانی )قرن پنجم(:   
در بـود مـر مدینـۀ علـم رسـول را   *   زیـرا جـز او نبـود سـزای امانتـش: ناصـر خسـرو، دیـوان ناصـر،   

.122 قصیـدۀ 
حکیم سنایی غزنوی )قرن ششم(:   

مـن سلامــت خـــانه نـــــوح نبـی بنمــــایمـت   *   تا تــوانــی خــویشتن ایمــن ز هـــر شــــــر داشتـن   
کی آخر خویش را چون حلقه بر در داشتن ی خــرام   *   تا  رو مدینه علم را در جوی پس در و  

کـه شـهر علـم را حیـدر در اسـت * خـوب نبـود غیـــر حیـــدر میـر و مهتـر داشـتن:  چـون همـی دانـی   
.143 قصیـدۀ  سـنایی،  دیـوان 

جلال الدین بلخی رومی )قرن هفتم(:   
   چـــون تــو بابــی آن مدینه علـــم را   *    چــون شعـاعی آفتاب حلم را
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نتیجـه آن کـه در ایـن حدیـث، رسـول خـدا؟صل؟ نفـس شـریف خـود را شـهر علـم قـرار 

کـه از آن وارد شـهر و یـا خانـه  داده انـد و از آن جایی کـه مـراد از »بـاب« موضعـی اسـت 

حضـرت  آن  کرده انـد؛  تشـبیه  علـم«  مدینـۀ  »بـاب  بـه  را  امیرمؤمنـان؟ع؟  می شـوند، 

دسـتیابی بـه منبـع علـم وحیانـی خویـش را جـز به واسـطۀ ورود از آن درب، منـع فرموده و 

وصـول بـه حقیقـت علـم و دانـش را تنهـا از راه ایشـان میسـر دانسـته اسـت.

3_ تشبیه به انبیاء
کـه در خصوصیـت و صفتـی، بـارز شـده و در  کسـانی  تشـبیه کردن بـه افـراد برجسـته و 

کاربردهـای صنعـت تشـبیه اسـت.  کرده انـد، از دیگـر  انجـام امـر مهمـی ایفـای نقـش 

کـه آن ویژگـی و خصوصیـت مشـبّهٌ به در ذهـن مخاطـب، نقـش بسـته و  از آن جایـی 

تردیدی نسـبت به آن ندارد، متکلم با اسـتفاده از تشـبیه، وجه شـبه را در مشـبّه متبلور 

سـاخته و همان خصوصیت را  _ حتی بدون ذکر وجه شـبه _  در وی جاری می سـازد.

بــر ایــن اســاس، پیامبــر خــدا؟صل؟ در عبارت هــای مختلــف، امیرمؤمنــان؟ع؟ را بــه 

کــه ذهــن عمــوم اصحــاب بــر  کــرده و از آن جــا  کمــالات بــارز پیامبــران تشــبیه  برخــی از 

اســاس آیــات قــرآن بــا برخــی از خصوصیــات پیامبــران آشــنا بــوده و یــا بــرای ترغیــب بــه 

کلام خویــش، وجــه شــبه را ذکــر نکرده انــد و  کــردن و یافتــن آن از میــان آیــات و  ســؤال 

جســتجوی آن را بــه عهــدۀ مخاطــب گذارده انــد؛ البتــه در مــواردی نیــز بــه وجــه شــباهت 

تصریــح فرموده انــد.

گـون در منابـع فریقیـن ذکـر شـده اند، به  ایـن مجموعـه از روایـات کـه بـا عبارت هـای گونا

احادیـث »اشـباه« معروف انـد؛ در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره می شـود:

حـارث اعـور، پرچـم دار علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ می گویـد: بـه مـا خبـر دادنـد 

کـه پیامبـر؟صل؟ در بیـن گروهـی از یارانـش نشسـته بـود، ایشـان در ایـن حـال 

فرمود: »آیا به شما نشان دهم آدم؟ع؟ را در علمش، و نوح؟ع؟ را در فهمش، 

    باز باش ای باب بر جـــویـای باب   *     تا رسنــد از تو قشور اندر لباب
کفــــواً احـــــد: بلخـی، جلال الدیـن، مثنـوی  بـاز بـاش ای بــاب رحمــت تـا ابـد    *    بـارگاه مـا، لــه   

اول. دفتـر  معنـوی، 



21

کهه
را

درک
تهر

یرش
 ه

ررر
تهی

 شا
وهن

بتی
وه

ت ی
ریه

ا ن
میه

ش ه
ی 

مهن
نت

نری

شـد.  وارد  مـا  بـر  علـی؟ع؟  گهـان  نا پـس  حکمتـش؟«1  در  را  ابراهیـم؟ع؟  و 

کـردی؟  گفـت: یـا رسـول الله! مـردی را بـه سـه فـرد از پیامبـران قیـاس  ابوبکـر 

آفریـن، آفریـن، بـر ایـن مرد! یا رسـول الله او کیسـت؟ پیامبر؟صل؟ فرمـود: »ای 

گاه ترنـد. فرمود: »او  ابابکـر! آیـا تـو او را نمی شناسـی؟« گفت: خدا و رسـولش آ

ابو الحسـن، علـی بـن ابی طالب؟ع؟ اسـت«؛ ابوبکـر گفت: آفریـن، آفرین ای 
ابو الحسـن! چـه کسـی می توانـد ماننـد تـو باشـد2 ای ابوالحسـن؟!3

گنجــی شــافعی )متوفــای 658 ق( ایــن روایــت را بــا انــدک تفاوتــی   حافــظ ابــو عبــدالله 
کــرده و ســپس در وجــه شــباهت امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه ایــن ســه پیامبــر  از ابــن عبــاس ذکــر 

ــزرگ، چنیــن می نویســد: ب

تشـبیه نمـودن پیامبـر؟صل؟، علـی؟ع؟ را بـه آدم در علمـش، بـه ایـن جهـت 
کـه خداونـد ویژگـی و خصوصیـت هـر چیـز را بـه آدم؟ع؟ تعلیـم داده  اسـت 
ها<4؛ پس 

َّ
دمَ الاسماءَ كل

آ
مَ ا

َّ
است؛ چنان که خدای عزوجل می فرماید: >و عل

چیـزی و حادثـه ای نیسـت مگـر این کـه علـم و فهمـش آن نـزد علـی؟ع؟ هسـت.

 و او را بـه نـوح؟ع؟ در حکمتـش تشـبیه فرمـود و در روایتـی »فـي حُکمـه« 
]یعنـی حکـم و قضـاوت نمودنـش[ آمـده و شـاید ایـن صحیح تـر باشـد؛ 
« بـود،  بالمؤمنيین

ً
يين،رؤوفيا عيىالكافر

ً
زیـرا علـی؟ع؟ مصـداق »شيدیدا

چنان کـه خداونـد متعـال او را در قـرآن بـا ایـن جملـه توصیف کرده اسـت: 
ُم<5 و خـدای عزوجـل از شـدّت  هݧ خَ �ݧ �يْ َ ءُ �ب

ٓ
اٰرِ رُحَماٰ �خّ

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
ءݦُ عَل

ٓ ݢاٰ دّݢ سثِ
َ
هݦُ ا ݩَ �خَ مَعݧ �ي ٖ خ

�ݩ
َّ
>وَال

ر 
دخَ ِ لا �تَ

کفـار چنیـن می فرمایـد: >ر�بّ و سـخت گیری نـوح؟ع؟ نسـبت بـه 
7 _ 6>

ً
ارا دَ�يّ �خَ  ر�ي ر�خِ مِ�خَ الكا�خِ ى الاأ

َ
عَل

1. اربلـی، علـی بـن عیسـی، کشـف الغمـة في معرفة الائمـة؟عهم؟، 1/ 115؛ مجلسـی، محمدباقر، بحار 
الانوار، 39/ 39.

2. ایـن روایـت، عـلاوه بـر روایات دیگر، دلالـت بر تصریح و اعتراف ابوبکر بر افضلیت امیرمؤمنان؟ع؟ 
بر سـایر مردم دارد. میلانی، علی، الامامة في اهم الکتب الکلامیة، ص 135.

3. خوارزمی، موفق الدین، المناقب، ص 88، ح 79؛ اربلی، علی بن عیسی، همان، 1/ 113.
4. بقره: 31.

5. فتح: 29. 
6. نوح: 26.

7. لازم بـه ذکـر اسـت کـه ریشـۀ »حُکـم« و »حکومـت« از مـادۀ »ح، ک، م« بـه معنـای منع و بازداشـتن 
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کرده، چنان که خدای   و او را به ابراهیم خلیل الرحمن در حلمش تشـبیه 
مٌ<.1 واهٌ َ�ل�ي اأ

َ
مَ ل راه�ي  ا�ب

�خَّ عزوجل در وصف او می فرماید: >اإ

بدیـن ترتیـب علـی؟ع؟ دارای خلق و خـوی پیامبـران و متّصف به صفات 
برگزیـدگان خدا بوده اسـت.2

کـه در روایـات متعـدد، تشـبیه بـه پیامبـران دیگـر نیـز آمـده اسـت؛  لازم بـه ذکـر اسـت 

جهـات  در  امیرمؤمنـان؟ع؟  اشـباه،  روایـات  مختلـف  عبـارات  بـه  توجـه  بـا  به عـلاوه، 

مختلفـی بـه یـک پیامبـر تشـبیه شـده اند؛ بـه عنـوان مثـال، امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه حضرت 
ابراهیم؟ع؟ در جهات مختلفی مانند حلم، اخلاق، حکمت و وقار تشـبیه شـده اند.3

کتاب مناقب خود، بخشی از آیات قرآن را در وجه شباهت  مرحوم ابن شهر آشوب در 
کرده است.4 امیرمؤمنان؟ع؟ به برخی از پیامبران ذکر 

بـا بررسـی متـون مختلـف روایـی کـه در زمینۀ تشـبیه امیرمؤمنان؟ع؟ بـه پیامبران بحث 

بـا  کمیـت  و  کیفیـت  جهـت  از  کـه  می شـود  مشـاهده  روایـات  از  دسـته  دو  کرده انـد، 

متفاوت انـد: یکدیگـر 

کـه نوعـی منـع از فسـاد و بـرای اصـلاح اسـت:  اسـت. »حکـم« بمعنـی قضـاوت و داوری اسـت 
1901؛  91؛ جوهـری، اسـماعیل، الصحـاح، 5/  اللغـة، 2/  فـارس، احمـد، معجـم مقاییـس  ابـن 
و  بـه واسـطۀ آن می توانـد حـق  فـرد  کـه  درک و تشـخیص اسـت  »حکمـت« حالـت و خصیصـۀ 
واقعیـت را درک کـرده و مانـع از فسـاد شـود و کار را متقـن و محکـم انجـام دهد: ابـن اثیر، مبارک بن 

کلمـات القـرآن، 2/ 265. محمـد، النهایـة، 1/ 419؛ مصطفـوی، حسـن، التحقیـق فـي 
بـر ایـن اسـاس، مـراد شـارح در ایـن تشـبیه و اسـتناد بـه دو آیـه از سـورۀ فتـح و نـوح، عـلاوه بـر تطبیـق 
کـه  اسـت  ایـن  ُم<  هݧ خَ �ݧ �يْ َ �ب ءُ 

ٓ
رُحَماٰ اٰرِ  �خّ

ُ
ك

ْ
ال ى 

َ
عَل ءݦُ 

ٓ ݢاٰ دّݢ سثِ
َ
ا هݦُ  ݩَ مَعݧ �خَ  �ي ٖ �ݩخ

َّ
>وَال مصـداق  عنـوان  بـه  امیرمؤمنـان؟ع؟ 

امیرمؤمنـان و حضـرت نـوح؟عهما؟ بـا توجـه بـه حکمـت و قضـاوت خویـش و قاطعیـت نسـبت بـه 
برپایـی حـق، بـه دنبـال برچیـدن و منـع از هرگونـه فسـاد بـر روی زمیـن و ایفـای وظیفـۀ خویـش بودنـد.

1. توبة: 114.
2. گنجی شافعی، محمد، کفایة الطالب، ص 45.

کبیـر، محمـد بـن جریـر، المسترشـد، ص 279؛ طبـری، عماد الدیـن، بشـارة  3. ر.ک: طبـری آملـی 
.129 84؛ مجلسـی، محمدباقـر، همـان، 39/  المرتضـی؟ع؟، 2/  المصطفـی؟ص؟ لشـیعة 

266، فصـل فـي   –  263 ابـي طالـب؟عهم؟، 3/  بـن علـی، مناقـب آل  ابـن شـهر آشـوب، محمـد   .4
الانبیـاء؟عهم؟. سـائر  مـع  مسـاواته 
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کـــه در آنهـــا نـــام مجموعـــه ای از پیامبـــران و وجـــه شـــباهت بـــه آنـــان ذکـــر  • دســـته ای 

گذشـــت. شـــده و بـــه روایـــات »اشـــباه« معروف انـــد؛ ذکـــر بخشـــی از ایـــن دســـته، 

یکــی  بــا  امیرمؤمنــان؟ع؟  شــباهت  بــه  منحصــراً  روایــات،  از  دیگــری  دســتۀ   •

حضــرت  و  هــارون؟ع؟  حضــرت  کــرم؟صل؟،  ا پیامبــر  ماننــد  پیامبــران،  از 

عیســی؟ع؟ اشــاره شــده اســت کــه از جهــت کمیــت و مقــدار، فراتــر و مشــهورتر از 

روایــات »اشــباه« می باشــند و از نظــر کیفیــت، دلالــت آنهــا بــر تبییــن امــر خلافت 

و جانشــینی امیرمؤمنــان؟ع؟ واضح تــر و آشــکارتر اســت.

گـــروه از روایـــات، آنهـــا  کمّـــی بیـــن ایـــن دو  کیفـــی و   بـــر ایـــن اســـاس، بـــه جهـــت تمایـــز 

ــه  ــبیه بـ ــه تشـ کـ ــر  ــتۀ دیگـ ــه دسـ ــباه«، بـ ــات »اشـ ــن روایـ ــد از تبییـ ــرده و بعـ کـ ــک   را تفکیـ

کـــرم؟صل؟ و حضـــرت هـــارون؟ع؟ و حضـــرت عیســـی؟ع؟ اســـت، اشـــاره  پیامبـــر ا

می شـــود.

کرم؟صل؟ 4_  تشبیه به پیامبر ا
گاه وجـه شـبه و ادات تشـبیه حـذف شـده و مشـبّه بـه مشـبّهٌ به  در تشـبیه های بلیـغ، 
از تشـبیه، اوج  گونـه  ایـن  «؛ در 

ٌ
یـدٌ عـدل یـا »ز یـدٌ اسـدٌ«  اسـناد داده می شـود؛ ماننـد »ز

می شـود. مشـاهده  بلاغـت  و  شـباهت 

خـدا؟صل؟  رسـول  بـه  ایشـان  تشـبیه  از  می تـوان  را  امیرمؤمنـان؟ع؟  فضیلـت  برتریـن 

کلمـات پیامبـر؟صل؟ بـا الفـاظ مختلـف و در  یافـت؛ ایـن تشـبیه عـلاوه بـر این کـه در  در

کـه  گـون بـه چشـم می خـورد، در قـرآن مجیـد نیـز بـه صراحـت آمـده اسـت  گونا مواضـع 

می شـود. اشـاره  بـدان 

کـه در منابـع معتبـر فریقیـن ذکر شـده1 و بـه صحت آن تصریح شـده،2  یکـی از احادیثـی 

از وی  را  از خـود و خـود  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه پیامبـر؟صل؟ در آن،  حدیثـی اسـت 

گونـی از رسـول خـدا؟صل؟ )بـه صـورت  قلمـداد می کنـد. ایـن حدیـث بـا تعبیرهـای گونا

1. حلی، حسـن بن یوسـف، کشـف الیقین، ص 251؛ نیز در منابع عامه: شـیبانی، احمد بن حنبل، 
مسـند احمد، 1/ 331؛ ترمذی، محمد بن عیسـی، سـنن ترمذی، 5/ 297.

کم نیشابوری، ابو عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، 3/ 110. 2. حا



24
13

95
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

گاه به صورت اسـم  وأنامنه« و  وانامنک«، ضمیر غایبِ »هومنّي خطابِ »انتمنّي

کـه بـه برخـی از مواضعـی کـه حضرتـش  «( صـادر شـده  وانيامينعيىي مينّي ظاهـر: »عيىي

کرده انـد اشـاره می شـود: بـدان تصریـح 

ابورافـــع می گویـــد: چـــون روز احـــد فـــرا رســـید، پیامبـــر؟صل؟ بـــه جماعتـــی 

کـــن!« ایشـــان  کـــرد و بـــه علـــی؟ع؟ فرمـــود: »بـــر آنـــان حملـــه  از قریـــش نظـــر 

ـــته و  کش ـــی را  ـــۀ مخزوم ـــن امی ـــم ب ـــان، هاش ـــن می ـــرد و در ای ک ـــه  ـــان حمل ـــر آن ب

کـــرد. بـــاز رســـول خـــدا؟صل؟ بـــه چنـــد نفـــر از قریـــش  جماعـــت آنـــان را متفـــرّق 

کـــن!« حضـــرت  ـــان حملـــه  ـــه آن ـــه امیرمؤمنـــان؟ع؟ فرمـــود: »ب نظـــر افکنـــد و ب

بـــر آنـــان حملـــه ور شـــد و جماعتشـــان را متفـــرّق ســـاخت و فـــلان شـــخص 

جمحـــی را بـــه قتـــل رســـانید؛ بـــاز رســـول خـــدا؟صل؟ بـــه چنـــد نفـــر دیگـــر از 

کـــن!« حضـــرت بـــر  ـــر آنـــان حملـــه  کـــرد و بـــه حضرتـــش فرمـــود: »ب قریـــش نظـــر 

کـــرد و جماعتشـــان را متفـــرّق ســـاخت و شـــخصی از قبیلـــۀ  آنـــان نیـــز حملـــه 

بنـــی عامـــر بـــن لـــؤی را بـــه قتـــل رســـانید. جبرئیـــل بـــه حضـــرت رســـول؟صل؟ 

کـــرد: »ایـــن همـــان مواســـات و یـــاری رســـاندن اســـت«؛ پیامبـــر؟صل؟  عـــرض 

کـــرد: »و مـــن از شـــما  فرمـــود: »همانـــا او از مـــن و مـــن از اویـــم«؛ جبرئیـــل عـــرض 
دو نفـــرم، ای رســـول خـــدا«.1

عى« در 
ّ

فيتیالا ذوالفقيارولا سييفالا در برخـی از مصـادر، اعـلان نـدای آسـمانی »لا
ادامـۀ همین روایت ذکر شـده اسـت.2

نیـز در واقعـۀ ارسـال لشـکری بـه فرماندهـی علـی بن ابی طالـب؟ع؟ برای جنـگ به یمن 

کـه امیرمؤمنان؟ع؟ بـرای خود اخذ  و اعتـراض چهـار نفـر از صحابـه نسـبت بـه غنیمتی 

کـه غضـب در چهـره ایشـان  گردانـده و در حالـی  کـرده بـود، پیامبـر؟صل؟ از آنهـا روی 

نمایـان بـود، فرمودند:

از علـــی چـــه می خواهیـــد؟! از علـــی چـــه می خواهیـــد؟! از علـــی چـــه 

1. کوفـی، محمـد بـن سـلیمان، مناقـب الامـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟، ص 491، ح 398؛ طبـری، محمد 
کر، علی، تاریخ مدینة دمشـق، 42/ 76. یـخ طبـری، 2/ 197؛ ابن عسـا بـن جریـر، تار

کوفی، محمد بن سلیمان، همان؛ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 1/ 7، ح 3.  .2
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ــد  ــی بعـ ــر مؤمنـ ــم، و او سرپرســـت هـ یـ ــن از او ــن و مـ ــد؟! او از مـ می خواهیـ
از مـــن اســـت.1

در روایتی دیگر امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود: 

بـرای پیامبـر؟صل؟ دسـته ای از مـوز هدیـه آوردنـد. پیامبـر؟صل؟ شـروع بـه 
ایشـان  بـه  شـخصی  می گذاردنـد.  مـن  دهـان  در  و  کردنـد  پوسـت کندن 
ید؟ حضـرت فرمود:  کـرد: ای رسـول خـدا! شـما علی را دوسـت دار عـرض 

کـه علـی از مـن و مـن از او هسـتم؟2 »آیـا نمی دانـی 

کـه بـا توجـه بـه مـورد و جهـت بیـان ایـن  یافـت  بعـد از اشـاره بـه ایـن مـوارد، می تـوان در

کـه بـرای همسـان بـودن جایـگاه دو فـرد  عبـارت، ایـن نـوع تشـبیه بهتریـن وجهـی اسـت 

گونـه خطـا  کلام رسـول خـدا؟صل؟ عـاری از هـر  کـه  گرفتـه می شـود و از آن جایـی  بـه کار 

گزاف گویـی اسـت،3 ایـن عبـارت را می تـوان بـه حقیقـت،  و اشـتباه و هـوای نفسـانی و 

یکـی از والاتریـن فضائـل و مناقـب امیرمؤمنـان؟ع؟ به شـمار آورد.

کمـال و رتبـۀ والای پیامبـر؟صل؟، از روایـات ذکـر شـده اسـتفاده  بـا توجـه بـه افضیلـت و 

کـرم؟صل؟  کمـالات بـرای حبیـب خـود، پیامبـر ا کـه آن چـه خداونـد متعـال در  می شـود 

کـه پایان  قـرار داده بـه جانشـین ایشـان نیـز موهبـت فرمـوده اسـت، بـه جـز جایـگاه نبوت 
سلسـلۀ پیامبـران، بـه نـام حضرتـش رقـم خـورده اسـت.4

که  کرد  بنابراین فرق میان احادیث اشـباه و این دسـته از روایات را می توان چنین بیان 

احادیث اشـباه دربردارندۀ شـباهت امیرمؤمنان؟ع؟ به برخی از ویژگی ها و سـنت های 

« بـا توجـه بـه عاری  وانيامينعيىي مينّي برجسـتۀ پیامبـران می باشـند، ولـی روایـت »عيىي

1. حلی، حسن بن یوسف، کشف الیقین، ص 251؛ در منابع عامه: شیبانی، احمد بن حنبل، مسند 
احمـد، 4/ 438 و 5/ 356؛ ابـن ابـی شـیبة، عبـدالله، المصنّـف، 7/ 504، ح 58؛ طیالسـی، 

سـلیمان بن داود، مسـند طیالسـی، ص 360، ح 2752.
2. خوارزمـی، موفق الدیـن، المناقـب، ص 64، ح 33؛ ابـن جبـر، علـی، نهـج  الایمـان، ص 480، 

بحرانـی، هاشـم، غایـة المـرام، 5/ 32.
3. احزاب: 33؛ نجم: 3 - 4.

4. احزاب: 40.



26
13

95
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

گونـه قیـد و اطـلاق، بیانگـر هم رتبه بـودن و مسـاوات پیامبـر؟صل؟ و  بـودن عبـارت از هـر 

امیرمؤمنـان؟ع؟ از همـۀ جهـات، به جز نبوت، می باشـد.

کـه بـا ایـن تعبیـر، تردیـدی  کـرده  قـرآن مجیـد از ایـن همسـانی بـه »نفـس بـودن« تعبیـر 

مأمـون  وقتـی  از ایـن رو  نمی گـذارد؛  باقـی  مخاطـب  ذهـن  در  موضـوع  ایـن  بـه  نسـبت 

عباسـی بـه امـام رضـا؟ع؟ عـرض کرد که مرا بـه نزدیک ترین فضیلـت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کـه قـرآن بـر آن دلالـت دارد، حضـرت چنیـن پاسـخ فرمودنـد: خبـر بـده 

ک  َّ مَ�خْ َ�ا�ب کـــه خداونـــد  _ جـــل جلالـــه _  فرمـــود: >�خَ فضیلـــت مباهلـــه 

مِ...<؛1 آن گاه رســـول خـــدا؟صل؟ حســـن و 
ْ
عِل

ْ
اءَک مِ�خَ ال عْدِ ما �ب َ هِ مِ�خْ �ب �ي �خ

کـــرد و نیـــز  کـــه دو فرزنـــد او بـــه حســـاب می آمدنـــد دعـــوت  حســـین؟عهما؟ را 

کـــه در موضـــع »نســـاء« او بـــه حســـاب می آمـــد، خواســـت  فاطمـــه؟عها؟ را 

کـــه بـــه حکـــم خداونـــد عزوجـــلّ نفـــس او بـــه  و نیـــز امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را 

کـــه هیچ یـــک از بنـــدگان  کـــرد و مشـــخص اســـت  حســـاب می آمـــد دعـــوت 

ـــر و شـــریف تر از رســـول خـــدا؟صل؟ نیســـت؛ از همیـــن  خـــدای ســـبحان، برت

کـــه بـــه حکـــم خداونـــد ســـبحان، نفـــس رســـول  کســـی  رو می بایســـت از 

ــر نباشـــد. خـــدا؟صل؟ اســـت، احـــدی برتـ

سپس حضرت برای استدلال بر تطبیق »انفسنا« بر امیرمؤمنان؟ع؟ چنین فرمودند:

دســتور  می توانــد  خــود  از  غیــر  بــه  صرفــاً  دعوت کننــده  و  دســتور دهنده 

کنــد و درســت نیســت ایــن عمــل را در مــورد  دهــد و او را بــه چیــزی دعــوت 

نفــس خــود انجــام دهــد؛ بــا ایــن توصیــف، چــون رســول خــدا؟صل؟ در روز 

مباهلــه از بیــن اصحــاب، تنهــا امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را بــا خــود همــراه 

خــدای  کــه  اســت  پیامبــر؟صل؟  نفــس  از  مقصــود  ی  و بنابرایــن،  کــرد، 

گفتــه و شایســتگی آن بزرگــوار را بــرای مباهلــه  متعــال در قــرآن از او ســخن 
کــرده اســت.2 اثبــات 

1. آل عمران: 61.
2. مفیـد، محمـد بـن محمـد، الفصـول المختـارة، ص 38؛ مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 10/ 

350، ح 10.
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یــان فریقیــن، مصــداق »انفســنا« در آیــۀ مباهلــه را  بســیاری از صحابــه و تابعیــن و راو

کــرده و بــه صحــت احادیــث در ذیــل آیــۀ شــریفه1 و تواتــر آن  امیرمؤمنــان؟ع؟ معرفــی 
نموده انــد.2 تصریــح 

کـه بـرای  کـه ایـن آیـه شـریفه، آشـکارترین کلامـی اسـت  کـرد   بـه حقیقـت می تـوان ادعـا 

تشـبیه و بیـان مسـاوات میـان پیامبـر؟صل؟ و امیرمؤمنـان؟ع؟ _ بـه جـز نبـوت _ در قـرآن 

مطـرح شـده و بـا اسـتفاده از مفهـوم »انفسـنا« می تـوان عـلاوه بـر اثبـات مقـام اولویـت بـر 

کـرد.  تصـرف، افضلیـت و برتـری امیرمؤمنـان؟ع؟ بـر سـایر پیامبـران و صحابـه را ثابـت 

شـیخ مفیـد در کتـاب »تفضیـل امیـر المؤمنین؟ع؟« با اسـتناد به آیـۀ مباهله، افضلیت 

کـرده اسـت: امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـر سـایر افـراد چنیـن ثابـت 

گذشــته و همــۀ مــردم، غیــر  ــر از پیامبــران  کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ را برت کســی 
کــه در جــای خــود،  از پیامبــر هدایــت؟صل؟ می دانــد، دلیلــش ایــن اســت 
کــه رســول  کــه بیــش از حــد شــمارش اســت ثابــت شــده  بــه دلایــل قطعــی 
ــه دلیــل فرمایــش آن حضــرت  خــدا؟صل؟ برتریــن افــراد بشــر اســت و نیــز ب

1. مفیـد، محمـد بـن محمـد، تفضیـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟، ص 20 - 22؛ جرجانـی، اندیشـمند عامـه 
نیـز در شـرح خـود بـر کتـاب مواقـف بر صحت حدیـث مباهله و افضلیـت امیرمؤمنان؟ع؟ تصریح 

کـرده و می نویسـد:
»مـراد از »اَنْفُسَـنا« خـود پیامبـر نیسـت؛ زیـرا انسـان خـودش را دعـوت نمی کنـد، بلکـه مـراد 
بـه آن، علـی اسـت، و اخبـار صحیـح و روایـات ثابتـه نـزد اهـل نقـل دلالـت می کنـد بـر این که 
پیامبـر، علـی را بـرای ایـن مقـام دعـوت کرد، و به طور قطعـی، نفس علی همان نفس محمّد 
حقیقتـاً نیسـت بلکـه مـراد مسـاوات در فضـل و کمـال اسـت، تنهـا فضیلـت نبـوّت اسـتثنا 
پیامبـر در هـر  بـا  پـس علـی  کمـالات حجّـت اسـت.  بقیـۀ  »اَنْفُسَـنا« در  این کـه  و  می شـود 
فضیلتـی بـه جـز نبـوّت مسـاوی اسـت. نتیجـه این کـه علـی افضـل امـت اسـت«: جرجانـی، 

میـر سـید شـریف، شـرح مواقـف، 8/ 367.
کـم نیشـابوری نسـبت بـه تواتـر ایـن دسـته از روایـات، چنین می نویسـد: »اخبار متواتر در تفاسـیر  2. حا
کـه رسـول خـدا؟صل؟ در روز مباهلـه دسـت علـی و حسـن و  از ابن عبـاس و دیگـران روایـت شـده 
گرفته و فاطمه؟عها؟ را پشـت سـر خود قرار داد. آن گاه رسـول خدا؟صل؟ فرمود: اینان  حسـین؟عهم؟ را 
یـد،  فرزنـدان مـا و نفـس مـا و زنـان مـا هسـتند، شـما نیـز نفـس خـود و فرزنـدان و زنـان خـود را بیاور
کـم نیشـابوری، ابـو عبـدالله، معرفـة  کافـران قـرار دهیـم«: حا کـرده و لعنت خـدا را بـر  آن گاه مباهلـه 

علـوم الحدیـث، ص 50.
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کــه فرمــود: »مــن ســرور بشــرم« و فرمــود: »مــن ســرور اولاد آدمــم و افتخــار 
کــه آن حضــرت برتریــن افــراد بشــر اســت،  نمی کنــم« و چــون ثابــت شــد 
کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ هــم در فضیلــت، به دنبــال آن حضرت  واجــب اســت 
باشــد؛ بــه دلیــل آن کــه خــود آن حضــرت بــر ایــن مطلــب دلالــت فرمــوده و 
کــه پیامبــر؟صل؟  ــم اســت؛ از جملــه آن کــه هنگامــی  ــر آن قائ برهــان هــم ب
نصــارای نجــران را بــه مباهلــه فراخوانــد تــا حقانیــت خــود را آشــکار ســازد 
و ثبــوت نبــوت خویــش را مبرهــن نمایــد و عنــاد آنهــا را در مخالفــت بــا 
کــرد، نشــان دهــد، علــی؟ع؟  حضرتــش پــس از آن کــه اتمــام حجــت بــر آنهــا 
کــه  کــرد  و حکــم  و همتــای خــود ســاخت  مرتبــۀ حکــم، عدیــل  را در 
آن حضــرت نفــس او اســت و او را در فضیلــت، از مرتبــۀ خویــش فروتــر 

ــر ســاخت.1 ــا خــود براب نداشــت بلکــه او را ب

دیگـر از شـباهت های امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه پیامبـر؟صل؟ کـه در بسـیاری از روایـات بـدان 

اشـاره شـده اسـت، یگانگـی نـور پیامبـر؟صل؟ با امیرمؤمنـان؟ع؟ در بدو آفرینش اسـت.

ــم  ــا چشـ ــد. تـ ــه علـــی؟ع؟ وارد شـ کـ ــم  ــول خـــدا؟صل؟ بودیـ ــزد رسـ ــد: نـ گویـ ابـــن عبـــاس 

پیامبـــر؟صل؟ بـــه او افتـــاد، لبخنـــدی زد و فرمـــود:

مرحبـا بـه آنکـه خداونـد او را پیـش از هـر چیـز آفریـد؛ خداونـد پیـش از هـر 
کـرد؛ از نیمـی مـرا و از نیـم دیگـر علـی را  چیـز، نـوری آفریـد و آن را دو نیـم 
آفریـد. پـس همـه چیـز از نـور مـن و نـور علـی پدیـد آمـده اسـت؛ مـا تسـبیح 
خـدا کردیـم و فرشـتگان نیـز تسـبیح کردنـد، و مـا تکبیر گفتیم و فرشـتگان 
گفتنـد، و ایـن تسـبیح و تکبیـر آنـان بـه آمـوزش و تعلیـمِ مـن و  نیـز تکبیـر 

علـی بـود.2

کنایه ای لطیف تر به این اشتراک اشاره می فرماید: در روایت دیگری با 

گــون آفریــد، و مــن و علــی را از  گونا خداونــد پیامبــران را از درخت هــای 
یــک درخــت آفریــد؛ مــن تنــۀ آن درختــم، علــی شــاخۀ آن، فاطمــه بــاردان 

1. مفید، محمد بن محمد، همان، ص 20 - 22.
2. دیلمـی، حسـن بـن محمـد، ارشـاد القلـوب، 2/ 402؛ مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 26/ 

.18 ح   ،345
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آن و حســن و حســین میــوۀ آن هســتند. هرکــه بــه شــاخه ای از ایــن درخــت 
ــر  گ ــود؛ ا ــرنگون ش ــود، س ــرف ش ــه از آن منح ــد، و هرک ــات یاب ــزد، نج درآوی
کنــد، امــا  کــوه صفــا و مــروه هــزاران ســال خــدا را عبــادت  بنــده ای میــان 
بــه دوســتی مــا خانــدان دســت نداشــته باشــد، خــدا او را بــر بینــی در آتــش 

دوزخ انــدازد.1

کلام رسـول خـدا؟صل؟ عنـوان شـده اسـت، جایـگاه و  کـه در  دیگـر از شـباهت هایی 

کـه همسـان بـا منزلـت رسـول خـدا؟صل؟  منزلـت امیرمؤمنـان؟ع؟ نـزد پیامبـر می باشـد 
نـزد خداونـد متعـال تبییـن شـده اسـت.2

نتیجــه آن کــه ایــن نــوع تشــبیه در میــان شــباهت ها، فراتریــن و مهمتریــن تشــبیهی اســت 

کــرد  کــرد. بــه حقیقــت می تــوان ادعــا  کــه می تــوان در مناقــب و فضایــل حضرتــش بیــان 

ــور آفرینــش و  ــرای امیرمؤمنــان؟ع؟ جــز ایــن فضیلــت همســانی در ن گــر فضیلتــی ب کــه ا

رتبــه و مقــام نبــود نیــز، در برتــری و افضیلــت حضرتــش بر ســایر پیامبــران و صحابۀ دیگر، 

کــه عــلاوه بــر قــرآن، در مواضــع مختلفــی  هیــچ تردیــدی واقــع نمی شــد؛ ایــن امــری اســت 

کــه از پیامبــر؟صل؟ دربــارۀ  کــرم؟صل؟ بــه چشــم می خــورد؛ زمانــی  کلمــات پیامبــر ا از 

گفــت: پــس علــی؟ع؟  کســی  ــد و حضــرت پاســخ داد،  کردن برخــی از یارانــش پرســش 

کوتــاه  کــه نپرســیدی!«3 بــا ایــن پاســخ  چطــور؟ فرمــود: »تــو از مــردم پرســیدی و از خــودم 

کنایــه از تشــبیه بــه خویــش می باشــد، حقیقــت جایــگاه امیرمؤمنــان؟ع؟ و همســانی  کــه 

منزلــت حضرتــش را بیــان فرمودنــد. در روایــت دیگــری، همســانی طبیعــت و اخــلاق و 

1. طبرسـی، فضـل بـن حسـن، مجمـع البیـان، 9/ 48؛ حسـکانی، عبیـدالله، شـواهد التنزیـل، 2/ 
.203

يييهُ.
ُ
ل طَالِيييبٍ؟ع؟وَهُيييوَيُقَبَّ بِي

َ
بْييينِأ ِ

ّ عَيييىِي كَيييفِّ  يييهُفِي
ُ
كَفّ الِلَّه؟ص؟وَ

َ
يْيييتُرَسُيييول

َ
:رَأ

َ
2. »عَييينْابْييينِمَسْيييعُودٍقَيييال

مِييينَاللَّهِ"«: طوســـی، محمـــد بـــن حســـن،  يييتِیي
َ
:"كَمَنْزِل

َ
مِنْيييكَ؟فَقَيييال ٍ

ّ يييةُعَيييىِي
َ
اللَّه،مَيييامَنْزِل

َ
يييتُ:يَارَسُيييول

ْ
فَقُل

کبیـــر، محمـــد بـــن جریـــر، المسترشـــد، ص 292، ح 108. امالـــی، ص 226، ح 394؛ طبـــری آملـــی 
 ؟فقيييال؟ص؟:"إنييياسيييألتني ؟ص؟عييينبعيييضأصحابيييهفذكيييرفييييه،فقيييالليييهقائيييل:فعيييىي 3. »سيييئلالنييي�ي
"«: طبرســـی، فضـــل بـــن حســـن، مجمـــع البیـــان، 2/ 312؛ ابـــن  عيييننفييي�ي عييينالنييياسولتسيييألني
شـــهر آشـــوب، محمـــد بـــن علـــی، مناقـــب آل ابـــي طالـــب؟عهم؟، 2/ 58؛ ابـــن جبـــر، علـــی، نهـــج الایمـــان، 

ص 351.
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خــوی خــود را بــا امیرمؤمنــان؟ع؟ از ناحیــۀ پــرودگار متعــال دانســتند.1

5_ تشبیه به هارون؟ع؟
و  پیامبـران  بیـن  تشـبیه  در  اشـباه،  حدیـث  در  آن چـه  از  فراتـر  خـدا؟صل؟،  پیامبـر 

امیرمؤمنـان؟ع؟ بیـان داشـتند )کـه حضرتـش را در روش و سـنّت هایی بـه آنـان تشـبیه 

کردنـد(، در کلامـی جامـع و عـام، امیرمؤمنان؟ع؟ را به حضرت هارون؟ع؟ تشـبیه کرده 

و همۀ منزلت و جایگاه ایشان را _ به جز نبوت _ برای امام علی؟ع؟ ثابت دانسته اند؛2 

ایـن گفتـار چنـان در ذهـن اصحـاب تأثیرگـذار بود که این فضیلت و منزلـت را، بیش از 
کـه خورشـید بـر آن می تابـد، دوسـت می داشـتند.3 آن چـه 

کبیـر، محمـد بـن جریـر، همـان، ص 283، ح 94؛  ...«: طبـری آملـی  يِ�ي
ُ
خُل

َ
الَلَّهطَبَعَيهُعَيى 1. »...انَّ

مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 38/ 2؛ بـا توجـه بـه ایـن تشـبیه والا، پشـت پـا زدن و غفلـت از 
کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ دوران تاریـک غصـب خلافتـش را بـا چنیـن  ایـن جایـگاه رفیـع، موجـب شـد 
النياسكميا أیيامرسيولاللَّه؟ص؟كجيزءمينرسيولاللَّه؟ص؟ینظيرإلي شـکوایی بیـان نمایـد: »كنيتفي
مسيةأمثلهم فلنوفلنثمقرنتبن فقيرنبي أفيقالسيماءثمغيضالدهيرميني كيبفي ینظيرإلالكوا
لابينهنيدوابين

ً
نظييرا فجعليني بذليكحيتیأرذليني عثميان!فقليت:واذفيراه،ثملييرضالدهيرلي

النابغيةلقيداسيتنتالفصيالحيتیالقرعيى!«: ابـن ابـی الحدیـد، عبدالحمیـد، شـرح نهـج البلاغـة، 
.326  /20

کوفـی، ابـن عقـده، فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟، ص 56، ح 52؛ خـزاز، علـی بـن محمـد، کفایـة   .2
الاثـر، ص 135؛ نعمانـی، محمـد بـن ابراهیـم، الغیبـة، ص 83، ح 12؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، 
امالـی، ص 324، ح 13، مجلـس 52؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، الافصـاح فـي الامامـة، ص 33؛ 
کراجکـی، محمـد بـن علـی، التعجـب، ص 100؛ اربلی، علی بن عیسـی، کشـف الغمـة، 1/ 343؛ 

مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 8/ 1، ح 1.
بْينِ ِ

ّ يواعَينْذِكْيرِعَيىِي
ُ
كُفّ :

ُ
يابِوَهُيوَيَقُيول طَّ نَ عْيتُعُمَيرَبْينَالحْ :سَِ

َ
لِيبِقَيال طَّ ُ ياسِبْينِعَبْيدِالْ عَبَّ

ْ
3. »عَينِال

نْيَكُونَلِيوَاحِدَةٌ
َ
ثُخِصَيالٍوَدِدْتُأ

َ
؟ع؟ثَل ٍ

ّ عَيىِي فِي
ُ

الِلَّه؟ص؟يَقُيول
َ

عْيتُرَسُيول سَِ ي طَالِيبٍ؛فَيإِنِّ بِي
َ
أ

احِ رَّ َ ج
ْ

بُوعُبَيْيدَةَبْنُالح
َ
بُوبَكْرٍوَأ

َ
نَياوَأ

َ
يمْسُ؛كُنْتُأ

َ
يْيهِالشّ

َ
عَيتْعَل

َ
ياطَل مَِّ يَّ

َ
إِل حَيبُّ

َ
أ ينَّ ،فَوَاحِيدَةٌمِنُْ ينَّ مِنُْ

:"يَيا
َ

طَالِيبٍ؟ع؟،فَقَيال بِي
َ
بْينِأ ِ

ّ كَتِيفِعَيىِي 
َ

عَيى ُّ يِ�ي صْحَيابِرَسُيولِالِلَّه؟ص؟إِذْضَيرَبَالنَّ
َ
وَنَفَيرٌمِينْأ

يةِهَيارُونَمِينْمُيوسَ،
َ
نْزِل بَِ ي نْيتَمِينِّ

َ
وَأ

ً
إِيَمانيا ؤْمِنِيینَ ُ الْ

ُ
ل وَّ

َ
نْيتَأ

َ
وَأ

ً
ما

َ
إِسْيل سْيلِمِینَ ُ الْ

ُ
ل وَّ

َ
نْيتَأ

َ
!أ ُّ عَيىِي

وَيُبْغِضُيكَ"«: رازی، منتجب الدیـن، الاربعـون حدیثـاً، ص  ينِي يهُيُحِبُّ نَّ
َ
-مَينْزَعَيمَأ ُّ كَيذَبَ-يَياعَيىِي

20؛ ابـن طـاووس، علـی بـن موسـی، طـرف من الانبـاء و المناقب، ص 449؛ مجلسـی، محمدباقر، 
همـان، 38/ 246.
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کـه بـه »حدیـث منزلـت« مشـهور اسـت، از احادیـث متواتـر1 و مـورد قبـول و  ایـن حدیـث 

پذیـرش فریقیـن می باشـد. تدبـر در آیـات مربوط به حضرت موسـی و هارون؟عهما؟ و کلام 

پیامبـر؟صل؟ مـا را بـه وجـوه شـباهت امیرمؤمنـان با هـارون؟عهما؟ رهنمون می سـازد.

قـرآن مجیـد پیرامـون منزلـت هـارون؟ع؟ از زبان حضرت موسـی؟ع؟ نقـل می کند که به 

هُ �خىِي 
ْ
رِک

ْ سث
أَ
* وَ ا رِ�ي رخْ

أَ
هِ ا دُدْ �بِ

ْ * اسث �ي �خِ
أَ
* هارُو�خَ ا هْلِىي

أَ
 مِ�خْ ا

ً
را �ي ِ رخ عَلْ لىِي وَ ْ کـرد: >وَ ا�ب خداونـد عـرض 

<؛2 خداوند درخواسـت حضرت موسـی؟ع؟ را برآورده کرد و در جواب درخواسـت  مْرِ�ي
أَ
ا

.> ا مُوس�ي کَ �ي
َ
ل �تَ سُوأْ �ي و�تِ

أُ
دْ ا او فرمـود: >�تَ

بـر اسـاس ایـن آیـات، منزلت هارون نزد موسـی؟ع؟، »وزارت«، »خلافت و جانشـینی« و 

کـرم؟صل؟ با گفتار خویش، جمیع منـازل هارون نزد  »مشـارکت در امـر« اسـت و پیامبـر ا

موسـی؟ع؟، بـه جـز نبـوّت، را بـرای امیرمؤمنـان؟ع؟ تبیین فرمـود؛ این اسـتثنا خود دلیل 
بـر ثبـوت عموم منزلت هـا برای حضرتش می باشـد.3

مطابـق ایـن سـه وجـه شـباهت، می تـوان بـر امامـت و خلافـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ، لـزوم 
کـرد.4 اطاعـت، افضلیـت بـر سـایر صحابـه و نیـز عصمـت حضرتـش اسـتناد 

دیگـر از شـباهت ها در ایـن حدیـث، مقـام اخـوت اسـت؛ در آیـات قـرآن، موسـی؟ع؟ در 
کـه بیانگـر  درخواسـت خـود از خداونـد، بـه اخـوت و بـرادری هـارون تصریـح می کنـد5 
ارتبـاط نسـبی اسـت و بـر نهایـت صمیمیـت و الفـت دلالـت دارد؛ ایـن نکتـه را می تـوان 

یافـت. کلام پیامبـر خـدا؟صل؟ در ذیـل همیـن حدیـث شـریف در در 

زمانـی کـه پیامبـر؟صل؟ عقـد برادری و اخـوت در میان اصحاب خـود خواند، علی؟ع؟ 

مـا  »اسـتاد  ایـن حدیـث می نویسـد:  نقـل  از  بعـد  اهـل سـنت  بـزرگان  از  یکـی  کـم حسـکانی،  1. حا
ابوحـازم حافـظ می گویـد: من پنج هزار سـند بـرای این حدیث پیدا کرده ام«: حسـکانی، عبیدالله، 

شـواهد التنزیـل، 1/ 195 - 196.
2. طه: 29 - 32.

3. بـرای آشـنایی بـا عبـارات اصولیـون عامـه در ایـن زمینـه )دلالت صحت اسـتثناء بر عمـوم(، ر.ک: 
میلانـی، علـی، نفحات الازهـار، 17/ 272.

4. همو، سلسله پژوهش های اعتقادی، شمارۀ 12، نگاهی به حدیث منزلت، ص 53 - 85.
5.   طه: 30.
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عـرض کـرد: گویـا کـه روح از بدنم جدا شـد و پشـتم شکسـت، زمانی کـه دیدم اصحاب 

گـر ایـن  کـرده و عقـد بـرادری بیـن مـن و هیچ کـس نخوانـدی؛ ا خـود را بـا یکدیگـر بـرادر 

عمل از روی ناخشـنودی شـما از من اسـت، بازگشـت به سـوی شـما لازم بوده و کرامت 

و بزرگـواری از ناحیـۀ شماسـت. رسـول خـدا؟صل؟ فرمود: 

قسـم بـه خدایـی کـه مـرا بـه نبـوت برانگیخـت! عقـد بـرادری تـو را بـه تأخیر 
نیانداختـم، مگـر بـرای خـودم؛ چرا کـه تـو نسـبت بـه مـن بـه منزلـۀ هـارون 
نسـبت بـه موسـی هسـتی، غیـر از این کـه پیامبـری بعـد از مـن نیسـت و تـو 

بـرادر مـن و وارث مـن هسـتی... .1

کـه بـر برتری و افضلیت امیرمؤمنان؟ع؟ بر سـایر صحابـه دلالت دارد،  شـباهت دیگـری 

کیـزه و طاهـری را بنـا کند  ایـن اسـت کـه خداونـد بـه موسـی؟ع؟ امـر فرمـود کـه مسـجد پا

کسـی جـز خـود و هـارون را در آن ندهـد؛2 چنیـن دسـتوری بـه رسـول  و اجـازۀ سـکونت 
کـرم؟صل؟ نیـز داده شـده3 کـه بـه عنـوان حدیـث »سـدّ الابـواب« معـروف اسـت.4 ا

ویــژۀ حضــرت  پشــتیبان  بــه عنــوان  قــرآن  در  هــارون؟ع؟  کــه  عــلاوه، همان گونــه  بــه 

1. ابـن بطریـق، یحیـی، العمـدة، ص 167، ح 257؛ اربلـی، علـی بن عیسـی، کشـف الغمة في معرفة 
کر، علـی،  الائمـة؟عهم؟، 1/ 333؛ حلـی، حسـن بـن یوسـف، منهـاج الکرامـة، ص 144؛ ابـن عسـا

یـخ مدینـة دمشـق، 21/ 415؛ خوارزمـی، موفق الدیـن، المناقـب، ص 152، ح 178. تار
رِ  ِ

ّ َسث �ب وَ  لاهتَ  الصَّ مُوا  �ي �ت
أَ
ا وَ  هتً 

َ
ل �بْ �تِ مْ 

ُ
ك و�تَ �يُ ُ �ب وا 

ُ
عَل ْ ا�ب وَ   

ً
ا و�ت �يُ ُ �ب مِصْرَ  �بِ ما 

ُ
وْمِك لِ�تَ ءا  وَّ �بَ

�تَ �خْ 
أَ
ا هِ  �ي �خ

أَ
ا وَ  مُوس�   لى   اإِ ا  �خ وَْ��يْ

أَ
ا >وَ   .2

.87 یونـس:   :> �خَ �ي مِ�خ مُوأْ
ْ
ال

أوحييىإلنبيّييهمييوس؟ع؟:أنِابْيينِ
ّ

3.»خييرجرسييولاللَّه؟ص؟إلالمسييجد،فقييال:"اناللَّهعييزّوجييل
مييوسوهييارونوابنيياهييارون؛وانّاللَّهأوحييىإلّ:أنِابْيينِ یسييكنهالاّ ،لا

ً
طاهييرا

ً
مسييجدا لي

"«: ابــن بطریــق، یحیــی، العمــدة، ص 177،  وابنيياعييىي انيياوعييىي یسييكنهالاّ ،لا
ً
طاهييرا

ً
مسييجدا

ص 274؛ طبرســی، فضــل بــن حســن، اعــلام الــوری، 1/ 320؛ عاملــی شــامی، یوســف بــن حاتــم، 
الــدر النظیــم، ص 312؛ اربلــی، علــی بــن عیســی، همــان، 1/ 339؛ مجلســی، محمدباقــر، بحــار 

الانــوار، 39/ 31.
4. کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 5/ 340، ح 1؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، امالـی، ص 333، 
ح 4، مجلـس 54؛ فتـال نیشـابوری، محمـد، روضـة الواعظیـن، 1/ 118؛ مجلسـی، محمدباقـر، 
همـان، 39/ 19 - 35؛ ایـن روایـت در بسـیاری از منابـع معتبـر اهـل سـنت نیـز بیـان شـده اسـت 
کـه مباحـث سـندی و دلالـی آن را می تـوان در »دلائـل الصـدق«، ج 6، ص 105 - 122 و »تشـیید 

کـرد. المراجعـات« ج 2، ص 215 - 332 دنبـال 
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موســی؟ع؟ و شــریک وی معرفــی شــده اســت،1 امیرمؤمنــان؟ع؟ هــم در مراحل مختلف 

ــود. نبــوت و حیــات پیامبــر؟صل؟ پشــتیبان و شــریک در تبلیــغ و تبییــن دیــن ب

دیگـر از شـباهت هایی کـه در حدیـث منزلـت وجود دارد و می تـوان آن را به عنوان نوعی 

پیش بینـی پیامبـر؟صل؟ نسـبت به پذیرش جانشـینی امیرمؤمنان؟ع؟ تلقـی کرد، انکار 

کـه امت موسـی؟ع؟ بـا دیدن  و سـرپیچی مخالفـان از میـان صحابـه اسـت. همان گونـه 

آن همـه معجـزۀ آشـکار، پـس از مـدت کوتـاه ده روزه ای کـه بـه غیبـت موسـی؟ع؟ افـزوده 

ارتـداد جسـتند؛2  از خـدای موسـی؟ع؟  و  برگردانـده  از وی روی  توسـط سـامری  شـد، 

کیـدات  تأ همـه  آن  و  غدیـر  واقعـۀ  از  روز  هفتـاد  گذشـت  از  بعـد  نیـز  اسـلام  امـت  در 

پیامبـر؟صل؟ بـر خلافـت بلافصـل امیرمؤمنـان؟ع؟ و بیعـت بـا ایشـان، بلا فاصلـه بعـد از 

رحلـت حضـرت، امـر امامـت و جانشـینی حـق را انکار کرده و به سـوی باطل گرویدند و 

همان گونـه کـه مـردم از هـارون؟ع؟ تبعیـت نکـرده و تصمیـم بر کشـتن وی گرفتـه بودند، 

بودنـد؛  کـرده  را  ایشـان  از بین بـردن  و قصـد  کـرده  نیـز سـرپیچی  امیرمؤمنـان؟ع؟  امـر  از 

کـرد3 را  کـه هـارون پـس از مراجعـت موسـی؟ع؟ بیـان  امیرمؤمنـان؟ع؟ همـان جملـه ای 

کنـار قبـر پیامبـر؟صل؟ خطـاب بـه ایشـان بیـان داشـت: »همانـا ایـن قـوم مـرا بـه ناتوانـی 
کشـانده و نزدیـک بـود مـرا بکشـند«.4

<: طه: 31 - 32. مْر�ي
أَ
هُ �خىي  ا

ْ
رِک ْ سث

أَ
ر�ي * وَ ا رخْ

أَ
هِ ا دُدْ �بِ ْ 1. >اسث

2. طه: 85 - 88.
�خ�ي ...<: اعراف: 150. و�خَ

ُ
ل �تُ �تْ َ و�خىي  وَ كادُوا �ي عَ�خُ صخْ وْمَ اسْ�تَ �تَ

ْ
�خَّ ال  اإِ

مَّ
أُ
�خَ ا ْ الَ ا�ب 3. >...�ت

و�خىي   عَ�خُ صخْ وْمَ اسْ�تَ �تَ
ْ
�خَّ ال  اإِ

مَّ
أُ
�خَ ا ْ ؟ع؟بقبييررسييولاللَّه؟ص؟یصيييحويبكيييوینييادي:>ا�ب 4. »...فلحييقعييىي

�خ�ي <«: دینــوری، ابــن قتیبــه، الامامــة و السیاســة، 1/ 20؛ مجلســی، محمدباقــر،  و�خَ
ُ
ل �تُ �تْ َ �ي وَ كادُوا 

و  زبــان جــاری ســاخته  بــر  را  کلام  ایــن  357؛ در مــورد دیگــری، امیرمؤمنــان؟ع؟  همــان، 28/ 
گوســفندان، مردانــی داشــتم خیــر خــواهِ خــدا  گــر بــه شــمار ایــن  چنیــن فرمودنــد: »بــه خــدا ســوگند ا
و رســول؟صل؟، بــی تردیــد ایــن پســر زن مگس خــوار را از حکومــت ســاقط می کــردم. شــب هنــگام 
ــح در  ــردا صب ــود: ف ــان؟ع؟ فرم ــد، امیرمؤمن کردن ــت  ــا او بیع ــان ب ــای ج ــا پ ــر ت ــصت نف ــیصد و ش س
احجــار الزیــت )محلــی در مدینــه( ســر تراشــیده جمــع شــوید و خــود آن حضــرت هــم سرتراشــید، 
ولــی از آن همــه مــردم، جــز ابــوذر و مقــداد و حذیفــة بــن یمــان و عمــار یاســر و در آخــر همــه، ســلمان 
گفــت: خدایــا! ایــن مــردم  کســی ســر تراشــیده نیامــد؛ آن گاه امــام؟ع؟ دســت بــه آســمان برداشــت و 
کردنــد؛ خدایــا! تــو از نهــان  کشــاندند، چنان کــه بنی اســرائیل بــا هــارون؟ع؟ چنیــن  مــرا بــه ناتوانــی 
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شـباهت دیگر، نقش هارون؟ع؟ و عملکرد وی در برابر سـرپیچی مردم بود؛ هارون؟ع؟ 

شـریعت  کیـان  حفـظ  بـرای  وی،  گذاشـتن  تنهـا  و  بنی اسـرائیل  نافرمانـی  مقابـل  در 

کـرد و صبـر پیشـه نمـود؛1  گونـه اقـدام عملـی حـذر  موسـی؟ع؟ و جـان خویـش، از هـر 

البتـه او سـکوت نکـرده بـود و همـواره آنان را به حقیقت دعوت می کرد و نیرنگ سـامری 

را گوشـزد می کـرد. امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز بـا توجـه بـه امـور مشـابه در بنی اسـرائیل، در میـان 

کـرد و همچـون پـدری دلسـوز  مسـلمانان صبـر و شـکیبایی را بـر هـر امـر دیگـری مقـدّم 

کـه خـار در چشـم  کـه فرزنـد خویـش را در دسـت دزدان می بینـد، و نیـز همچـون فـردی 

گر چـه نقـش هدایتگـری او  کـرد؛ ا کیـان دیـن الهـی را حفـظ  گلـو دارد،  و اسـتخوان در 

کـه سـکوت نکنـد و بـا کلام رسـای خویـش، راه حـق را تبییـن و باطـل را  ایجـاب می کـرد 
کنـد.2 افشـا 

دیگـر شـباهتی را کـه می تـوان طرح کرد، شـباهت فرزندان هـارون؟ع؟ و امیرمؤمنان؟ع؟ 

کـه حضـرت هـارون؟ع؟  کـه در روایـات بـه آن تصریـح شـده اسـت. همان گونـه  اسـت 

دارای دو پسـر به نام شـبر و شـبیر شـد و امر جانشـینی به آنان رسـید، امیرمؤمنان؟ع؟ نیز 

از حضـرت فاطمـه؟عها؟ دارای دو فرزنـد ذکـور شـد کـه پیامبر؟صل؟ به امـر خداوند متعال 
نـام ایشـان را هم نـام دو فرزنـد هـارون؟ع؟، بـه زبـان عربـی گذاردند.3

بـه  و هـارون؟ع؟،  امیرمؤمنـان؟ع؟  بیـن  گـون  گونا بیـان شـباهت های  از  بعـد  پایـان  در 

کلام پیامبـر خـدا؟صل؟ اشـاره می کنیـم کـه در آن، رخـداد و اتفاق هـای امت اسـلام را به 

امـت بنی اسـرائیل تشـبیه کـرده و فرمودنـد کـه آن چـه در این امت اتفـاق می افتد، همان 

گاهــی و هیــچ چیــزی در زمیــن و آســمان بــر تــو پوشــیده نیســت؛ مــرا مســلمان بمیــران  و آشــکار مــا آ
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 8/ 32؛ مجلســی، محمدباقــر،  و بــه صالحــان ملحــق ســاز«: 

بحــار الانــوار، 28/ 239 - 241، ح 27.
1. اعراف: 148 - 152؛ طه: 85 - 88.

2. بخشـی از خطبـۀ امیرمؤمنـان؟ع؟، معـروف بـه »خطبـۀ شقشـقیة«: »... فرأیـت أن الصبـر علـی هاتـا 
أحجـی، فصبـرت و فـي العیـن قـذىً و فـي الحلـق شـجاً، أرى تراثـي نهبـاً«: شـریف رضـی، حسـین 

بـن محمـد )گردآورنـده(، نهـج البلاغـة، 1/ 31، خطبـۀ 3.
3. صـدوق، محمـد بـن علـی، امالـی، ص 197 - 198، ح 209؛ مجلسـی، محمدباقـر، همـان، 43/ 

238، ح 3.
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کـه قـدم در جـای قـدم آنـان  کـه در بنی اسـرائیل رخ داده اسـت، بـه طـوری  امـوری اسـت 

می گذارنـد؛1 یکـی از مصادیـق مهـم ایـن تشـبیه، مسـئلۀ جانشـینی و خلافـت ایشـان در 

بیـن امـت و عـدم انقیـاد آنـان در برابـر وصـی حـق بود.

6_ تشبیه به عیسی؟ع؟
گذشــت، پیامبــر خــدا؟صل؟ در حدیــث  کــه در بخش »تشــبیه بــه انبیــاء«  همان طــور 

کردنــد و  بــه پیامبــران تشــبیه  را در خصوصیــات مختلفــی  اشــباه، امیرمؤمنــان؟ع؟ 

ــه وجــوه و  گاهــی حضرتــش ب ــات،  ــه عبــارات مختلــف در ایــن دســته از روای ــا توجــه ب ب

بــه عنــوان مثــال،  یــک پیامبــر تشــبیه شــده اند؛  ویژگی هــای متعــدد و مختلفــی در 

امیرمؤمنــان؟ع؟، در جهــات حلــم، اخــلاق، حکمــت و وقــار بــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ 

تشــبیه شــده اســت و نســبت بــه حضــرت عیســی؟ع؟ در جهــات مختلفــی تشــبیه 

روش  و  »ســنت  بــه  امیرمؤمنــان؟ع؟  روایتــی  در  می شــود.  اشــاره  بــدان  کــه  شــده اند 

حضــرت عیســی؟ع؟« تشــبیه شــده اســت:

هر کس بخواهد آدم؟ع؟ را در علمش، و نوح؟ع؟ را در فهمش، و ابراهیم؟ع؟ 
را در اخلاقش و موسی؟ع؟ را در مناجاتش و عیسی؟ع؟ را در سنّتش و 
محمّد؟صل؟ را در تمام بودن و کمالش ببیند، باید به این مردی که می آید 
گهان با علی بن ابی طالب؟ع؟ مواجه  بنگرد. مردم همه گردن کشیدند؛ نا

کوه سر برآورده است.2 گویا او از زمین کنده شده و از  که  شدند 

کلامـی دیگـر، بـه »عبـادت«3 و در برخـی از منابـع، بـه »ورع« حضـرت  پیامبـر؟صل؟ در 
کرده انـد.4 عیسـی؟ع؟ نیـز اشـاره 

کلام رسـول خـدا؟صل؟ آمـده اسـت، بـه برخـی دیگـر از  کـه در  عـلاوه بـر عناویـن فـوق 

1. صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن لا یحضـره الفقیـه، 1/ 203، ح 609؛ مجلسـی، محمدباقـر، همـان، 
53/ 59، ح 45.

کبیر، محمد بن جریر، المسترشد، ص 287، ح 101. 2. طبری آملی 
3. اربلـی، علـی بـن عیسـی، کشـف الغمـة فـي معرفـة الائمة؟عهم؟، 1/ 114؛ حلی، حسـن بن یوسـف، 

کشـف الیقیـن في فضائـل أمیرالمؤمنیـن؟ع؟، ص 53.
4. مجلسی، محمدباقر، همان، 88/40؛ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 7/ 220.



36
13

95
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

روایـات اسـت، اشـاره می شـود: و  قـرآن  آیـات  بـر اسـاس  کـه  شـباهت ها 

پیامبر خدا؟صل؟ در میان جمعی از اصحاب، امیرمؤمنان؟ع؟ را به حضرت عیسی؟ع؟ 

گران آمد، افکار جاهلی و شرک آلود خود را  گفتار بر عدّه ای  کردند و چون این  تشبیه 

گرفتند؛ آن گاه آیاتی در  کلام حضرتش را با هیاهو و خندۀ بلند به سخره  یادآور شدند و 

مذمت و نکوهش آنان نازل شد. سلمان می گوید: پیامبر اکرم؟صل؟ در بین اصحاب 

گهان فرمودند: »اکنون شبیه عیسی بن مریم؟عهما؟ بر شما وارد می شود«.  نشسته بودند، نا

امتیاز شوند. در  آنها صاحب این  تا  که نشسته بودند، خارج شدند  کسانی  از  برخی 

این هنگام علیّ بن أبی طالب؟ع؟ داخل شد. مردی از آن جمع به برخی از دوستانش 

گفت: محمد؟صل؟ به این که علی؟ع؟ را بر ما برتری داد، راضی نشد، تا این که او را به 

که در جاهلیت می پرستیدیم بهتر از  کرد. به خدا قسم خدایانی  عیسی بن مریم تشبیه 

او بود! خداوند در همین مجلس این آیه را نازل کرد:

مْ هُوَ 
أَ
رٌ ا �ي

ا �خَ �خ لِهَ�تُ
آ
 ا

أَ
وا ا

ُ
ال و�خَ وَ �ت

ُ
صِدّ هُ �ي

وْمُک مِ�خْ ا �تَ دخ لاً اإِ َ مَ مَ�ث �خُ مَرْ�ي ْ رِ�بَ ا�ب ا صخُ مَّ
َ
>وَ ل

2-1> صِمُو�خَ وْمٌ �خَ لْ هُمْ �تَ َ دَلاً �ب ا �بَ
َّ
ل ک اإِ

َ
وهُ ل ُ رَ�ب ما صخَ

در کلامـی از امیرمؤمنـان؟ع؟ چنیـن آمـده اسـت: روزی نزد پیامبر؟صل؟ آمـدم و او را نزد 

کـرد و فرمود: جمعیـت انبوهـی از قریـش دیـدم، پـس به من نگاه 

گروهـی او را  یـا علـی! مثـل تـو در ایـن امـت، مثـل عیسـی بـن مریـم اسـت؛ 
کردنـد و افـراط  گروهـی بـا او دشـمنی  کردنـد و  دوسـت داشـتند و افـراط 

کـرده و نجـات یافتنـد. ی  کردنـد و عـده ای دربـارۀ او میانـه رو

1. زخرف: 57 - 58.

کــه شــنیدن  از اصحــاب  بــه چشــم می خــورد: اول این کــه، برخــی  آیــه دو نکتــۀ مهــم  ایــن  2. در 
ــراه  ــه هم ــد و ب کردن ــبیه  ــود تش ــان خ ــه خدای ــان؟ع؟ را ب ــود، امیرمؤمن ــخت ب ــا س ــر آنه ــبیه ب ــن تش ای
کــه  ــه ایــن دارد  ــه و ایهامــی نســبت ب کنای ــود«؛ ایــن ســخن،  ــر از او ب گفتنــد: »آلهــۀ مــا بهت ســوگند 
او هماننــد آلهــۀ مــا، جمــاد اســت؛ آنــان بــا ایــن ایهــام، دشــمنی خــود را در همــان مجلــس اعــلان 
کســر  ــه  ینــی، خلیــل، الشــافی فــي شــرح الکافــي، 1/ 147؛ دیگــر آن کــه، »یصِــدّون« -ب کردنــد: قزو
عیــن الفعــل- در آیــۀ شــریفه، شــدت خنــده و اســتهزاء را می رســاند: فراهیــدی، خلیــل بــن احمــد، 
العیــن، 7/ 80؛ ایــن عمــل، بــه وضــوح بیانگــر نفــاق و عــدم انقیــاد و پذیــرش برخــی از صحابــۀ 

رســول خــدا؟صل؟ می باشــد.
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پسـر عموی  چگونـه  کـه  بنگریـد  گفتنـد:  و  خندیدنـد  بودنـد  ایشـان  نـزد  کـه  جمعیتـی 
ا  مَّ

َ
خـودش را بـه عیسـی بـن مریـم تشـبیه می کنـد؟! در ایـن هنـگام وحـی نـازل شـد: >وَ ل

2  _ مَ...<.1  مَرْ�ي �خُ  ْ ا�ب رِ�بَ  صخُ

از  یکـی  امیرمؤمنـان؟ع؟  کـه  بـه  نسـبت  انقیـاد  و  پذیـرش  عـدم  حالـتِ  ایـن  بـر  عـلاوه 
یـاده روی )غلو(  شـباهت های حضرتـش بـه حضـرت عیسـی؟ع؟ بـود، حالـت افـراط و ز
کـه هماننـد عیسـی؟ع؟ قائـل بـه الوهیـت ایشـان شـدند. پیامبـر  دربـارۀ ایشـان اسـت 
خـدا؟صل؟ بـه ایـن نکتـه و تشـبیه نیـز اشـاره کـرده کـه در احادیث مختلفی آمده اسـت:

پیامبـر  امیرمؤمنـان؟ع؟،  دسـت  بـه  خیبـر  فتـح  از  پـس  می گویـد:  الله  عبـد  بـن  جابـر 
فرمـود: و  کـرد  ایشـان  بـه  رو  کـرم؟صل؟  ا

گروهـی از امتـم دربـارۀ تـو سـخنان نصـاری در حـق  کـه  گـر نبـود  ای علـی! ا
بـر احـدی از  کـه  گوینـد، امـروز سـخنی می گفتـم  عیسـی بـن مریـم؟ع؟ را 
ک پایـت را بـه تبـرک برگیرنـد و بـا  مسـلمانان نمی گذشـتی مگـر این کـه خـا
کـه تـو  قطره هـای آبِ وضویـت استشـفاء جوینـد؛ امـا همیـن قـدر می گویـم 

از مـن هسـتی و مـن از تـو... .3

گـــون، از پیامبـــر؟صل؟ نســـبت بـــه  گونا گفتـــار بـــا الفـــاظ مختلـــف و در مواضـــع  ایـــن 

کـــه ایـــن تکـــرار در جایگاه هـــای متعـــدد، بیانگـــر  امیرمؤمنـــان؟ع؟ صـــادر شـــده اســـت 

اهمیـــت و توجـــه دادن بیشـــتر مخاطبیـــن بـــه ایـــن تشـــبیه می باشـــد. برخـــی از مواضـــع 

در روایـــات چنیـــن اســـت: بعـــد از فتـــح خیبـــر،4 در مســـجد و بعـــد از ســـخن گفتن 

کاشانی، محمدمحسن، وافی، 9/ 1407؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 9/ 151. 1. فیض 
2. لازم بـه ذکـر اسـت کـه تکـرار نـزول برخـی از آیات بـه جهت اهمیت و عظمت آن اسـتبعادی ندارد؛ 
لْ هُوَ  بـه عنـوان نمونـه، سـورۀ فاتحـه بـه نقـل برخـی، هـم در مکـه نـازل شـده و هـم در مدینـه و نیـز >�تُ
دٌ< هـم پاسـخ بـه مشـرکان مکـه و هـم پاسـخی بـه یهودیـان و مسـیحیان مدینـه بـوده اسـت؛  �ݨݦَ

َ
هُ ا اللّٰ

ایـن تکـرار نشـان می دهـد کـه آن آیـه، مـورد و موضوع فعلـی را نیـز در برمی گیرد؛ زرکشـی، بدر الدین، 
البرهـان فـي علوم القـرآن، 1/ 123.

3. ابن طاووس، علی بن موسـی، الطرائف، ص 179؛ حلی، حسـن بن یوسـف، کشـف الیقین، ص 
429؛ مجلسـی، محمدباقر، همان، 26/ 292، ح 52.

4. صدوق، محمد بن علی، امالی، ص 96، ح 1، مجلس 21؛ مفید، محمد بن محمد، اختصاص، 
ص 150؛ طبری آملی کبیر، محمد بن جریر، المسترشد، ص 632، ح 298.
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امیرمؤمنـــان؟ع؟ بـــا خورشـــید،1 در مراجعـــت حضـــرت بعـــد از آن کـــه پیامبـــر؟صل؟ ایشـــان 
 را بـــه شـــعب و درّه ای فرســـتاده بودنـــد،2 در غـــزوۀ حنیـــن،3 در غـــزوۀ »ذات السلاســـل«4 یـــا 
»وادی الرمـــل«5 و در جلســـه ای در میـــان اصحـــاب در مدینـــه.6 ایـــن تشـــبیه و تبـــرک 
کـــه برخـــی از  بـــود  پـــای امیرمؤمنـــان؟ع؟ چنـــان شـــهرت یافتـــه  ک  بـــه خـــا جســـتن 
اصحـــاب، آن را _ بـــه انگیزه هـــای مختلـــف _  بـــر زبـــان جـــاری ســـاخته و آن را بـــه دیگـــران 

می کردنـــد.7 گوشـــزد 

گفتـن  »سـخن  امیرمؤمنـان؟ع؟،  و  عیسـی؟ع؟  حضـرت  شـباهت های  جملـه  از 
گهـواره  در  تکلـم  عیسـی؟ع؟  حضـرت  معجـزات  از  یکـی  می باشـد.  ولادت«  از  بعـد 
کـه عـلاوه بـر اثبـات طهـارت مـادرش حضـرت مریـم؟عها؟ و برائـت از  اسـت؛ معجـزه ای 

تهمت هـای نـاروای بنی اسـرائیل، نبـوت حضـرت عیسـی؟ع؟ را ثابـت می کنـد.8 ایـن 

معجـزه در همـان روزهـای نخسـتین تولـد  _ هنگامـی کـه حضرت مریم با نـوزادش میان 

قـوم خـود بازگشـت _  تحقـق یافـت و پـس از آن، حضـرت عیسـی دیگـر سـخن نگفـت تا 

1. استرآبادی، علی، تأویل الآیات الظاهرة، ص 632.
2. کوفـی، فـرات، تفسـیر فـرات، ص 405، ح 543؛ قمـی مشـهدی، محمد، تفسـیر کنـز الدقائق، 12/ 

81؛ مجلسـی، محمدباقر، همان، 35/ 321، ح 18.
3. قمی، شاذان بن جبرئیل، الروضة في فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟، ص 75، ح 59.

که به دنبال پیروزی در آن به  4. در سـال هشـتم هجری در سـرزمینی به نام »وادی یابس« بوده اسـت 
واسـطۀ امیرمؤمنـان؟ع؟، سـورۀ مبارکـۀ »العادیـات« نـازل شـد؛ مفیـد، محمـد بـن محمد، الارشـاد، 

2/ 113؛ طبرسـی، فضـل بن حسـن، جوامع الجامـع، 4/ 527.
5. اربلـی، علـی بـن عیسـی، کشـف الغمـة، 1/ 231؛ حلـی، حسـن  بـن یوسـف، نهـج الحـق و کشـف 

الصـدق، ص 194.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 8/ 57، ح 18.  .6

7. بعد از محکم شدن پایه های حکومت غاصبانۀ ابوبکر، برخی زبان به طعن گشوده و مقدم شدن 
او را بـر امیرمؤمنـان؟ع؟ نـاروا دانسـته و وی را سـرزنش می کردنـد. ابوبکـر بـه جهـت انگیـزه و منافـع 
کت کـردن آنـان، خطبـه ای خواند و به برخی از فضیلت هـای امیرمؤمنان؟ع؟  شـخصی خـود و سـا
ک پای امیرمؤمنان؟ع؟« اشـاره می کند:  کرد. او در ضمن سـخن خود، به »تبرک جسـتن خا اشـاره 
کانـوا تـراب ابـن ابـي طالـب؟ع؟«: طبرسـی، احمـد بـن علـی، الاحتجـاج، 1/  »ودّ المتمنّـون أن لـو 

88؛ بحرانـی، هاشـم، حلیة الابـرار، 2/ 314.
8. مریم: 16 - 34.
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کـه دو سـاله شـد و ماننـد سـایر نـوزادان بـه سـخن آمـد1 و در ایـن مـدت حضـرت  زمانـی 
زکریا حجت خداوند بر مردم بود.2

کعبه و ورود فاطمه  در جریان ولادت امیرمؤمنان؟ع؟، بعد از شکافته شدن دیوار خانۀ 

گشــوده شــد  بنــت اســد؟عها؟ بــه داخــل آن و پذیرایــی الهــی در طــول ســه روز، دیــوار خانــه 

ــات ابتــدای  کــرده و آی ــۀ خــدا خــارج می شــد، ســلام  و آن حضــرت، در حالی کــه از خان

ــان اســت، تــلاوت  کــه بیانگــر رســتگاری اهــل ایمــان و نشــانه های آن ســورۀ مؤمنــون را، 

کردنــد و پیامبــر؟صل؟، رســتگاری و فــوز مؤمنــان را بــه ولایــت امیرمؤمنــان؟ع؟ اعــلان 
فرمودند.3

نتیجـه آن کـه عـلاوه بـر حدیـث اشـباه و عناوین مختلفـی از قبیل ورع، عبـادت و روش، 

کردنـد، در  کـه پیامبـر؟صل؟ در آنهـا، امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـه حضـرت عیسـی؟ع؟ تشـبیه 

کـه در زمـان عیسـی؟ع؟ بـود  مـوارد متعـددی مشـابه ویژگی هایـی ماننـد غلـو و بغضـی 

را نسـبت بـه حضرتـش مطـرح می کردنـد و فرجـام بنی اسـرائیل را بـرای اصحـاب خـود 

گهـواره، می نویسـد: »ولّيا 1. مرحـوم طبرسـی، ذیـل آیـات مربـوط بـه تکلـم حضـرت عیسـی؟ع؟ در 
 مهيمعيي�بيذاعلميوابيراءةميريم،ثمسيكتعيي�؟ع؟فليمیتكليمبعيدذليكحيتیبلغالميدةالتیي

ّ
كل

يمفيهياالصبييان«: طبرسـی، فضـل بـن حسـن، مجمـع البیـان، 6/ 793.
ّ
یتكل

هْيييدِ
ْ
الم يييمفِي

ّ
تكل تُأباجعْفيييرٍ؟ع؟:أكانعِيييي�ابْييينُميييرْيم؟ع؟حِيييین

ْ
قيييال:سيييأل ِ

كُنييياسِيّ
ْ
یيييدال 2. »عييينْيزِ

 حُجّيييةالِلَّهغيْيييرمُرْسيييلٍ.أمييياتسْيييمعُلِقوْلِيييهِحِيييین
ً
حُجّيييةالِلَّهعيييىأهْيييلِزمانِيييهِ؟فقيييال:كانيوْمئِيييذٍنبِيّيييا

كاهتِ  الصّلاهتِ و الرخّ وْصا�خىِي �بِ
أ
�تُ  و ا �خ ما كُ�خْ �يْ

أ
 ا

ً
اركا �ي مُ�ب عل�خِ ا* و �ب ً �يّ �بِ

�ي �خ عل�خِ ا�ب و �ب كِ�ت
ْ
ا�خىِي ال �ت

آ
دُ اللّهِ  ا �خّىِي ع�بْ قيييال:>اإِ

هْيييدِ؟فقيييال:كان
ْ
الم يييالِوهُيييوفِي

ْ
يييكالح

ْ
تِل يّيييافِي عيييىزكرِ يييتُ:فيييكانيوْمئِيييذٍحُجّيييةًلِلَّهِّ

ْ
ا<؟قُل ً ما دُمْ�تُ ��يّ

حُجّيييةً
ً
يييمفعبّيييرعنْييياوكاننبِيّيييا

ّ
تكل يييالِآیيييةًلِلنّييياسِورحْيييةًمِييينالِلَّهلِميييرْيمحِيييین

ْ
يييكالح

ْ
تِل عِيييي�فِي

يّيييا؟ع؟ يييمْحيييتّیمضيييتْليييهُسييينتانِوكانزكرِ
ّ
صميييتفليييمْیتكل ّ يييالِثمُ

ْ
يييكالح

ْ
تِل عيييىمييينْسِيييعكلميييهُفِي

کلینـــی، محمـــد بـــن یعقـــوب،  «:  عيييىالنّييياسِبعْيييدصمْيييتِعِيييي�؟ع؟بِسييينتیْن
ّ

عزّوجيييل جّيييةلِلَّهِّ ُ الحْ
کافـــی، 1/ 382، ح 1.

3. »عينالصيادق؟ع؟:انيهانفتيحالبييتمينظهيرهودخليتفاطميةفييهثمعيادتالفتحيةوالتصقيتو
نية.فلمياخرجيت،قيالعيى؟ع؟:"السيلمعلييکیياأبيةو كليتمينثميارالحج بقييتفييهثلثيةأیيامفأ
<)الآیيات(،فقيال و�خ مِ�خُ ݨْ مُوأݧ

ْ
حَ ال

ݩَ
ل خْ �ݧ

َ
دْ ا مِ* �تَ �ي ٖ ݫ �ݫ ݩٰ�خِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ رحيةاللَّهوبركاتيه"،ثمتنحنيحوقيال:>�بِ

رسيولاللَّه؟ص؟:"قيدأفلحيوابيک،أنيت_ واللَّه_أميرهيم،تميرهيممينعلميکفيمتيارونوأنت_ واللَّه_
دليلهيموبيکواللَّهیهتيدون..."«: ابـن شـهر آشـوب، محمـد بـن علـی، مناقـب آل ابـي طالب؟عهم؟، 

2/ 23؛ مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 35/ 17، ح 14.
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گوشـزد می کردنـد. بـه عـلاوه، بـر اسـاس آیـات قـرآن و روایـات، شـباهت های دیگـری را 

کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره شـد. کـرد  می تـوان ذکـر 

7_ تشبیه به سفینۀ نوح؟ع؟
کـه پیامبـر؟صل؟ بـه صـورت مکـرر در کلام خویـش آورده انـد، تشـبیه  یکـی از تشـبیهاتی 

بـه سـفینۀ نوح؟ع؟ اسـت:

مثـل اهـل بیـت مـن، هماننـد سـفینۀ نـوح اسـت؛ هـر کـس در آن نشسـت، 
ک خواهـد شـد.1 رهایـی یافتـه و هـر کـس از آن سـرپیچی کنـد، هـلا

گرچـه غالبـاً بـرای همـۀ اهل بیـت؟عهم؟ اسـتفاده شـده، ولـی در خصـوص  ایـن عنـوان ا

امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز وارد شـده اسـت:

که بر آن  کشتی نوح؟ع؟ است؛ هر  ای علی! مثل تو در امت من، همانند 
سوار شد، نجات پیدا می کند و آن کس که سرپیچی کند، غرق می شود.2

ایـن روایـت بـا سـاختارهای مختلفـی در منابـع حدیثـی ذکـر شـده اسـت. بـه مقتضـای 

گاه بـا لفـظ حصـر3 و در برخـی  شـرایط موجـود در زمـان خطـاب و مخــاطبین، در آغـاز، 

1. ایـن حدیـث بـه »حدیـث سـفینه« معـروف اسـت و در منابـع امامیـه، ماننـد: صفـار، محمـد بـن 
کبیـر، محمـد بـن جریـر، المسترشـد، ص 260؛  حسـن، بصائـر الدرجـات، 1/ 297؛ طبـری آملـی 
خـزاز، علـی بـن محمـد، کفایـة الاثـر، ص 34 و 38 و 210؛ ابـن شـهر آشـوب، محمـد بـن علـی، 
همـان، 1/ 295 و دیگـر مصـادر، موجـود اسـت؛ به عـلاوه، ایـن حدیـث در منابـع معتبـر اهـل سـنت 
کـه نسـبت بـه الفـاظ و مباحـث سـندی و دلالـی آن می تـوان  گـون آمـده اسـت  گونا بـا عبارت هـای 
کـرد: تسـتری، نـور الله، احقـاق الحـق و ازهـاق الباطـل، 9/ 270 - 294؛  کتاب هـا مراجعـه  بـه ایـن 
شـفتی، اسـد الله، الامامـة، ص 205 - 211؛ بحرانـی، هاشـم، غایـة المـرام، 3/ 13 - 24؛ میلانـی، 

علـی، تشـیید المراجعـات، 1/ 130 - 151؛ همـو، نفحـات الازهـار، 4/ 10 - 300.
اغَيرِقَ«: صدوق، محمد  فَعَنَْ

َّ
ل نَ ياوَمَنْتَ َ ج

َ
يان كَمَثَيلِسَيفِينَةِنُيوحٍمَينْرَكِبََ يتِیي مَّ

ُ
أ يكَفِي

ُ
،مَثَل ُّ 2. »يَياعَيىِي

کلام خود امیرمؤمنان ؟ع؟ نیز وارد شد است. حضرت  بن علی، خصال، 2/ 573؛ این تعبیر در 
آلِ ياسُكَهَيارُونَفِي ياالنَّ َ یّهُ

َ
فِيكُيمْأ ي در خطبـۀ مشـهور بـه »خطبـة الوسـیلة« چنیـن می فرماینـد: »وَإِنِّ

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب،  قَيوْمِنُيوح«:  كَسَيفِينَةِنُيوحٍفِي وَ
َ

إِسْيرَائِيل بَينِي يةٍفِي كَبَيابِحِطَّ نَوَ فِرْعَيوْ
کافـی، 8/ 30.

سَيفِينَةِنُوح...«: صفار، محمد بن حسـن، همان، 1/ 297؛ طبری 
ُ

فِيكُمْمَثَل هْلِبَيْتِیي
َ
أ

ُ
امَثَل َ 3. »إِنَّ

آملـی کبیـر، محمـد بن جریر، همان، ص 578، ح 250.
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کیـد آمـده اسـت2 و در قسـمت  گاهـی تنهـا بـا حـروف تأ کیـد1 و  بـا ادات تحضیـض و تأ

فعناغرق«اسـت؛3 
ّ
ل ياومينتن پایانـی حدیـث، تعبیـر مشـهور و غالـب »مينركبيانج

ف
ّ
ل اومينتن البتـه بـا عبـارات »مينركبياسيلمومينتركهياغيرق«،4 »ميندخيلفيهيانج

يف
ّ
ل ياومينتن يفعنياهليک«،6 »مينركبيانج

ّ
ل ياومينتن عنياغيرق«،5 »مينركبيانج

يفعنيا
ّ
ل ياومينتن يار«،8 »مينركبيانج فالنَّ يفَعنْيازُجَّ

ّ
ل زخّفالنيار«،7 »...ومينْتن

ياومينرغيبعنياهليک«10 نیـز آمـده اسـت. هيوی«9 و »مينركبيانج

کیـد  شـهرت ایـن واقعـه میـان مـردم و ذکـر آن در آیـات متعـدد قـرآن، دلیلـی بـر تکـرار و تأ

ایـن تشـبیه از ناحیـۀ پیامبـر؟صل؟ می باشـد. رهایـی از طوفان هـای فتنـۀ بعـد از حیـات 

رسـول خـدا؟صل؟ و تنها نقطـۀ امیـد نجـات بخـش برای امت، دسـت یازیدن و تمسـک 

بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ و خانـدان حضرتـش بـود که ایـن نکته، مهم ترین وجه شـباهت بین 
کشـتی نـوح؟ع؟ و امیرمؤمنـان و اهـل بیت؟عهم؟ اسـت.11

كَمَثَيلِسَيفِينَةِنُيوحٍ...«: حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن، اثبـات الهـداة، 2/  هْيلِبَيْيتِیي
َ
أ

َ
إِنَمَثَيل

َ
لا

َ
1. »أ

322، ح 277.
سَيفِينَةِنُيوحٍ...«: خـزاز، علـی بـن محمـد، همـان، 

ُ
فِيكُيمْمَثَيل هْيلِبَيْيتِیي

َ
أ

َ
مَثَيل !إِنَّ صْحَيابِي

َ
2.»مَعَاشِيرَأ
ص 34.

بـن علـی،  بـن جریـر، همـان، ص 578، ح 250؛ صـدوق، محمـد  کبیـر، محمـد  آملـی  3. طبـری 
.65 ح   ،241  /1 کمال الدیـن، 

4. حر عاملی، محمد بن حسن، همان، 2/ 310، ح 222.
5. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، 1/ 273.

6. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابي طالب؟عهم؟، 1/ 295.
7. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، 1/ 51.

8. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا ؟ع؟، 2/ 27.
9. طبری، عماد الدین، بشارة المصطفی ؟ص؟ لشیعة المرتضی ؟ع؟، 2/ 30.

کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 2/ 68.  .10
یـارات نیـز بدیـن نکتـه اشـاره  لاّ مَ�خْ رَِ�م<: هـود: 43؛ در ادعیـه و ز مْرِ اللّهِ اإِ

أَ
وْمَ مِ�خْ ا �يَ

ْ
الَ لا عاصِمَ ال 11. >�ت

شـده اسـت: در صلوات شـعبانیه: »یأمن من رکبها و یغرق من ترکها«: طوسـی، محمد بن حسـن، 
مِن من لجأ الیکم«: صدوق، 

َ
یارت جامعه چنین آمده است: »و أ مصباح المتهجد، 1/ 45؛ در ز

محمـد بـن علی، من لا یحضره الفقیـه، 2/ 613.
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کـت قـوم وی و حتـی فرزنـد او  کشـتی نـوح؟ع؟، موجـب هلا دیگـر آن کـه، جـدا شـدن از 

گرفتـن از امیرمؤمنـان؟ع؟ و اهـل بیـت حضرتـش نیـز باعـث ضلالـت و  شـد1 و فاصلـه 
اسـت.2 کـت  هلا

و  نـوح؟ع؟  حضـرت  نبـوت  از  سـال  پنجـاه  و  نهصـد  سپری شـدن  از  بعـد  هم چنیـن 

سـختی های فـراوان در امـر هدایـت، عـدّۀ کمـی بـه او ایمـان آوردنـد3 و پـس از رحلـت 
پذیرفتنـد.4 را  امیرمؤمنـان؟ع؟  ولایـت  معـدودی  عـدۀ  نیـز  خـدا؟صل؟  رسـول 

کــه شــرط قرار گرفتــن در زمــرۀ اهــل و اصحــاب  دیگــر از وجــوه شــباهت ایــن اســت 

گر چــه  کشــتی بــود و ایــن نکتــه، اســتثنایی را قبــول نمی کنــد، ا نــوح؟ع؟، ســوار شــدن بــر 

پســر نــوح باشــد؛5 همیــن امــر بــدون هیــچ تمایزی، در تمســک بــه ولایــت امیرمؤمنان؟ع؟ 

صــادق اســت.6 پیامبــر خــدا؟صل؟ در حالی کــه دســت امیرمؤمنــان؟ع؟ را گرفتــه بودنــد، 

را دوســت  ایــن )علــی؟ع؟(  و  مــرا دوســت داشــته  کنــد  گمــان  کــس  فرمودنــد: »هــر 
نمــی دارد، دروغ می گویــد«.7

<: هود: 43. �خَ �ي رَ�ت مُعخْ
ْ
كا�خَ مِ�خَ ال ُ �خَ مَوْ�ب

ْ
هُمَا ال �خَ �يْ َ 1. >وَ �الَ �ب

2. »المتقدملممارقوالمتأخرعنمزاهق«: طوسی، محمد بن حسن، همان، 1/ 45.
لٌ <: هود: 40. ل�ي لاّ �تَ مَ�خَ مَعَهُ اإِ

آ
3. >وَ ما ا

قْيدَادُ ِ
ْ
ثَيةَنَفَيرٍ،الم

َ
ثَل

َّ
؟ص؟إِلا ِ

يِ�يّ ياسُبَعْيدَالنَّ النَّ :ارْتَيدَّ
َ

جَعْفَيرٍ؟ع؟قَيال بِي
َ
يَيةَ،عَينْأ يْيدِبْينِمُعَاوِ 4.»عَينْبُرَ

قُيوابَعْيد«: مفیـد، محمـد بـن  ِ
َ

ياسَعَرَفُيواوَلح النَّ إِنَّ َّ ،ثمُ فَيارِسِيُّ
ْ
مَانُال

ْ
وَسَيل غِفَيارِيُّ

ْ
ال بُيوذَرٍّ

َ
سْيوَدِوَأ

َ ْ
بْينُال

محمـد، اختصـاص، ص 6.
هْلِكَ<: هود: 46.

أَ
سَ مِ�خْ ا �يْ

َ
هُ ل

�خَّ وُ� اإِ ا �خُ الَ �ي 5. >�ت
کــه نســبت بــه امــر ولایــت آنــان تخلــف  کلام شــامل برخــی از فرزنــدان اهــل بیــت؟عهم؟  6. اطــلاق ایــن 
کــه بــر  کردنــد، می شــود؛ ماننــد: محمــد بــن علــی بــن ابراهیــم بــن موســی بــن جعفــر؟عهما؟ و پــدرش 
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 1/ 506، ح 2؛ و یــا از دســتورات  مذهــب واقفیــه باقــی ماندنــد: 
کــه در  یــد بــن موســی، بــرادر حضــرت رضــا؟ع؟  اهــل بیــت؟عهم؟ ســرپیچی می کردنــد؛ ماننــد: ز
یــد النــار« نامیدنــد.  کــرد و خانه هــا را ســوزانید و مــردم را کشــت و او را »ز مدینــه )ســال 99 ق( خــروج 
گفــت: او را نــزد  کردنــد و نــزد مأمــون آوردنــد. مأمــون  مأمــون بــه تعقیــب او فرســتاد و او را اســیر 
کــه او را نــزد حضــرت آوردنــد، ایشــان او را بــا آیــات مربــوط  حضــرت ابو الحســن؟ع؟ ببریــد. زمانــی 
بــه پســر نــوح؟ع؟ انــذار و هشــدار دادنــد: صــدوق، محمــد بــن علــی، عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟، 2/ 

234، ح 2.
7. همان، 2/ 60؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 27/ص 79.
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از  عـده ای  گمراه شـدن  از  را  نـوح؟ع؟  حضـرت  متعـال  خداونـد  آن کـه  دیگـر  شـباهت 

کـرد؛1 هم چنیـن خداونـد در قـرآن، ارتـداد2 و انقـلاب و بازگشـت عـده ای از  گاه  امتـش آ

کلام خـود بـه  کـرد و خـود حضرتـش نیـز در  اصحـاب را3 بـه پیغمبـر اسـلام؟صل؟ اخبـار 

اصحـاب، ایـن نکتـه را هشـدار داده و مـردم را بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ ترغیـب می کردنـد.

کـه بـر  کسـانی را  کـه قـرآن مجیـد  دیگـر از نـکات تشـبیه بـه سـفینۀ نـوح؟ع؟ ایـن اسـت 

کشـتی نجـات نـوح؟ع؟ سـوار نشـدند، ظالـم4 و فاسـق5 نامیـده اسـت و همیـن نکتـه 

پیرامـون افـرادی کـه ولایـت امیرمؤمنان؟ع؟ را نپذیرفته و دشـمنی با حضرتش دارند، در 
گفتار پیامبر خدا؟صل؟ به چشـم می خورد.6

8- تشبیه به باب حطّه
گون از پیامبر اکرم؟صل؟ نسبت به امیرمؤمنان؟ع؟  یکی از تشبیهاتی که در مواضع گونا

و نیـز اهـل بیـت؟عهم؟ صـادر شـده اسـت، تشـبیه بـه »بـاب حطـه« اسـت. »بـاب حطـه«، 

کـه خداونـد متعـال پـس  بـرای ورود بـه بیت المقـدس بـوده اسـت7  دربـی مخصـوص 

درب  آن  از  ورود  بـه  دسـتور  آنـان  امتحـان  بـرای  تیـه،  وادی  از  بنی اسـرائیل  رهایـی  از 

مخصـوص و بـه زبـان آوردن عبـارت معینـی را داد تـا خداونـد از خطاهـای گذشـته آنان 

<: هود: 36. مَ�خ
آ
دْ ا  مَ�خْ �تَ

لاَّ وْمِكَ اإِ مِ�خَ مِ�خْ �تَ وأْ ُ �خْ �ي
َ
هُ ل

�خَّ
أَ
وٍ� ا لى  �خُ َ اإِ وِ��ي

أُ
1. >وَ ا

2. مائدة: 54.
3. آل عمران: 144.

<: هود: 37. و�خ رَ�تُ �خَّهُمْ مُعخْ مُوا اإِ
َ
ل �خَ �خَ �ي �خ

َّ
�خ�ي �خىِي ال اِ��بْ حخ

4. >وَ لا �تُ
 :> و�خ اسِ�تُ هُمْ �خ رٌ مِ�خْ �ي دٍ وَ كَ�ث هُمْ مُهْ�تَ مِ�خْ ا�بَ �خَ كِ�ت

ْ
هتَ وَ ال وَّ �بُ

هِمَا ال�خُّ ِ �ت
َّ �ي رِّ

ا �خىي  دخُ �خ
ْ
عَل َ مَ وَ �ب راه�ي ْ �ب  وَ اإِ

ً
و�ا ا �خُ �خ

ْ
رْسَل

أَ
دْ ا �تَ

َ
5. >وَ ل

حدیـد: 26.
وْصَاحِيبُبَدَائِيع«: کراجکـی، محمـد بـن علـی، کنـز الفوائـد، 

َ
وْمُنَافِيقٌأ

َ
فَاسِيقُأ

َّ
إِلا

ً
يُبْغِيضُعَلِيّيا

َ
6. »لا

.83 /2
7. طوسـی، محمـد بـن حسـن، التبیـان، 1/ 263؛ طبرسـی، فضـل بحسـن، مجمع البیـان، 1/ 247؛ 
لوا  ومِ اد�خُ ا �تَ طبـری، محمـد بـن جریـر، جامـع البیـان، 1/ 237؛ برخـی از مفسـرین، آیـه شـریفۀ >�ي
کـه مـراد از »القریـة«،  م...< )مائـدة: 21( را مؤیّـد بـر آن دانسـته اند 

ُ
ك

َ
�بَ اللّهُ ل �ت�ي كَ�تَ

َّ
سَهتَ ال

َ
دّ ر�خَ  المُ�تَ الاَ

بـن یوسـف، بحـر  ابوحیـان، محمـد  بیـت المقـدس اسـت: طبرسـی، فضـل بـن حسـن، همـان؛ 
المحیـط، 1/ 357.
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درگـذرد. خداونـد متعـال در ایـن بـاره می فرمایـد:

ا�بَ  �ب
ْ
ال وا 

ُ
ل وَادْ�خُ دًا  رَعخَ مْ  �تُ �أْ ُ سثِ �ث ها َ��يْ مِ�خْ وا 

ُ
كلُ �خَ هتَ  رْ�يَ �تَ

ْ
ال هِ  وا هدخِ

ُ
ل ادْ�خُ ا  َ �خ

ْ
ل �تُ >وَِإدخْ 

1> �خَ �ي مُحْسِ�خ
ْ
ال دُ  �ي رخ وَسَ�خَ مْ 

ُ
اک طا�ي مْ �خَ

ُ
ك

َ
ل رْ  �خِ

عخْ �خَ هتٌ  ِ�طَّ وا 
ُ
ول �تُ وَ  دًا  سُ�بَّ

گروهی، با سـرپیچی از دسـتور الهی و تغییر در جملۀ مذکور، عبارتی تمسـخرآمیز بر  اما 
گرفتار عذاب الهی شـدند.2 زبان آورده و 

تفاسـیر،  از  برخـی  در  کـه  بیت المقـدس،  درب هـای  از  یکـی  حطـه«  »بـاب  از  مـراد 

کـه خداونـد  درب هشـتم از بیت المقـدس3 و یـا بـه »بـاب ایلیـاء« معـروف بـوده اسـت4 

کرنش، از این درب وارد شـده  که با حالت سـجده و تعظیم و  بنی اسـرائیل را فرمان داد 

گذشـته آنـان درگـذرد. ـةٌ« را بـر زبـان آورنـد تـا خداونـد از خطاهـای  و عبـارت »حطَّ

پیامبـر اسـلام؟صل؟، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و در برخـی روایـات اهـل بیـت؟عهم؟ را بـه »بـاب 

که در ادامه به برخی از الفاظ آن روایات اشـاره  کرده  حطه« در قوم بنی اسـرائیل تشـبیه 

می شـود:

مَثَل اهل بیت من در میان شـما مانند »باب حطّه« در میان بنی اسـرائیل 
یده شـود.5 اسـت که هر کس بدان وارد شـود، آمرز

در برخـی از روایـات پیامبـر خـدا؟صل؟ یکـی از وجـوه برتـری اهـل بیـت؟عهم؟ بـر دیگـران را 

کرده اند: مبتنـی بـر ایـن عنـوان 

1. بقره: 58؛ همین واقعه با اندک تفاوتی در آیات 161 و 162 سورۀ اعراف نیز بیان شده است:
مْ 

ُ
ك

َ
رْ ل �خِ

عخْ  �خَ
ً
دا ا�بَ سُ�بَّ �ب

ْ
وا ال

ُ
ل هتٌ وَ ادْ�خُ وا ِ�طَّ

ُ
ول مْ وَ �تُ �تُ �أْ ُ سثِ �ث ها َ��يْ وا مِ�خْ

ُ
ـهتَ وَ كُل َ رْ�ي �تَ

ْ
هِ ال وا هدخِ �خُ

ُ
هُمُ اسْك

َ
لَ ل �ي دخْ �ت اإِ >وَ 

 مِ�خَ 
ً
ا رخ ْ هِمْ رِ�ب �يْ

َ
ا عَل �خ

ْ
رْسَل

أَ
ا َ هُمْ �خ

َ
لَ ل �ي �ي �ت �خ

َّ
رَ ال �يْ

وْلاً عخَ هُمْ �تَ مُوا مِ�خْ
َ
ل �خَ �خَ �ي �خ

َّ
لَ ال

َ
دّ �بَ

* �خَ �خَ �ي مُحْسِ�خ
ْ
دُ ال �ي رخ مْ سَ�خَ

ُ
ك ا�تِ �أ ط�ي �خَ

> لِمُو�خَ طخْ َ �ي وا  ما كا�خُ �بِ ماءِ  السَّ

 :> و�خَ سُ�تُ �خْ َ وا �ي
ما كا�خُ ماءِ �بِ  مِ�خَ السَّ

ً
ا رخ ْ مُوا رِ�ب

َ
ل �خَ �خَ �ي �خ

َّ
ى ال

َ
ا عَل �خ

ْ
ل رخَ �خْ

أَ
ا َ هُمْ �خ

َ
لَ ل �ي �ي �ت �خ

َّ
رَ ال �يْ

وْلاً عخَ مُوا �تَ
َ
ل �خَ �خَ �ي �خ

َّ
لَ ال

َ
دّ �بَ

2. >�خَ
بقرة: 59.

3. »بيابحطيةمينبييتالمقيدسوهيوالبيابالثامن«: طبرسـی، فضل بن حسـن، مجمـع البیان، 1/ 
247؛ آلوسـی، محمود، روح المعاني، 1/ 266.

4. »بيابالحطيةمينبيابایلييامينبيابالمقيدس«: طبـری، محمد بن جریـر، جامع البیـان، 1/ 238؛ 
ابـن کثیر، اسـماعیل، تفسـیر القرآن العظیـم، 1/ 174.

5. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1/ 297، ح 4.
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ی  گرفـت و روش مـرا پیمـود و از سـنّت مـن پیـرو کـه دیـن مـرا در پیـش  هـر 
بـاور داشـته باشـد؛  امّـت  بـر همـۀ  مـرا  امامـان اهل بیـت  برتـری  بایـد  کـرد، 
مَثَـل آنهـا در میـان ایـن امّـت همچـون »بـاب حطّـة« در میـان بنی اسـرائیل 

اسـت.1

یـادی، تشـبیه بـه »بـاب حطـه« مقـارن بـا عنـوان »سـفینۀ   لازم بـه ذکـر اسـت در روایـات ز

کـه تمسـک و تخلـف از آن سـفینه، موجـب  نـوح« آمـده اسـت؛ از ایـن رو همان گونـه 

کـت شـده، در ایـن عنـوان نیـز خوشـبختی و نگون بختـی افراد در گـرو ورود  نجـات و هلا

و بازمانـدن از »بـاب حطـه« اسـت. پیامبـر خـدا؟صل؟ فرمودنـد:

کـه  حسـین؟ع؟  نسـل  از  تـن  نُـه  هسـتند،  تـن  دوازده  مـن  از  پـس  امامـان 
میـان  در  آنهـا  مَثَـل  باشـید،  گاه  آ آنهاسـت.  قائـم؟عج؟  ایشـان  نهمیـن 
نجـات  درآیـد  بـدان  کـس  هـر  کـه  اسـت  نـوح؟ع؟  کشـتی  شـما همچـون 
یابـد و هرکـه از آن بازمانَـد نابـود شـود؛ آنهـا همچـون »بـاب حطّـه« در میـان 

هسـتند.2 بنی اسـرائیل 

ایـن عنـوان و تشـبیه، خـود دلالـت بـر افضلیـت امیرمؤمنـان؟ع؟ دارد. از ایـن رو عنـوان 

»بـاب حطـه« افتخـار و شـرافتی بـرای حضرتـش شـمرده می شـد؛ در برخـی از روایـات 

کـه آن حضـرت، ایـن تشـبیه را بـه عنـوان یـک فضیلـت قرآنـی خـود، بـرای  آمـده اسـت 

1. صدوق، محمد بن علی، خصال، 2/ 574، ح 2؛ همو، امالی، ص 74، ح 6.

2. خـزاز، علـی بـن محمـد، کفایـة الاثر، ص 39؛ در روایات متعددی نیـز، اهل بیت؟عهم؟ خود را »باب 
يلمِ، يةٍوهُيوَبيابُالسَّ ينُبيابُحِطَّ

َ
کرده انـد؛ امیرمؤمنـان؟ع؟ می فرماینـد:»ن حطـۀ مـردم« معرفـی 

يفَعَنيهُهَيوى«:صيدوق،محميدبينعيى،خصيال،2/626؛آنحضيرت
َّ
ل نَ يا،ومَينتَ ج

َ
يهُن

َ
مَيندَخَل

نْبِيَياءُ؟عهم؟ف
َ ْ
يتْبِيهِال

َ
ل ييعَمَيافُضِّ يذِيهَبَيطَبِيهِآدَمُوَجَِ

َّ
يمَال

ْ
عِل إِنَّ

َ
لا

َ
درروایيتدیگيریمىفرماینيد:»أ

هَافِيكُمْ
ُ
يفِينَةِ،هَذَامَثَل صْحَابِالسَّ

َ
امِنْأ َ ج

َ
يْنَتَذْهَبُونَ؟يَامَعْشَيرَمَنْن

َ
يْنَيُتَاهُبِكُمْوَأ

َ
كُمْ،فَأ عِتْرَةِنَبِيِّ

يمْ ُ يمْ،إِنَّ يفَعَنُْ
َّ
ل نَ ينْتَ لَِ

ٌ
يْيل هَيذِهِمِنْكُيمْمَينْيَنْجُيو،وَ هَاتِييكَمَينْ،فَكَذَلِيكَمَينْيَنْجُيوفِي يافِي َ ج

َ
كَمَيان

را�تٌ  �بٌ �خُ
ا عَدخْ قُيرْآنِ،>هدخ

ْ
ال يوابِيهِفِي

ياسُُّ يمْ،وَمَِّ ائِِ سَْ
َ
حْسَينِأ

َ
وهُيمْبِأ

كَهْيفِسَُّ
ْ
صْحَيابِال

َ
كَهْيفِلِ

ْ
كُيمْكَال

َ
ل

يوا...«: طبـری آملی کبیر، 
ُ
يةٍفَادْخُل يمْبَيابُحِطَّ ُ ٌ <فَاحْيذَرُوا،إِنَّ ا�ب �ب

أُ
حٌ ا

ْ
ا مِل بُوا>وَ هدخ هُ <فَاشْيرَ را�بُ

َ عخٌ سث سا�أِ

محمد بن جریر، المسترشـد، ص 404، ح 127؛ مفید، محمد بن محمد، الارشـاد، 1/ 231؛ امام 
کوفـی، فـرات، تفسـیر فـرات، ص 348، ح 474؛ ابـن  تِکُـم«:  باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »نَحـنُ بـابُ حِطَّ

طـاووس، علـی بـن موسـی، سـعد السـعود، ص 108.
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مـردم بازگـو کـرده و بـدان مناشـده می فرمودنـد و بیـان و فهـم فضیلت هـای قرآنـی خـود را 
بـرای مـردم، فراتـر از مجموعـه ای از زر و سـیم می دانسـتند.1

از مجموعـۀ روایـات »بـاب حطـه« در ذیـل آیـۀ شـریفۀ بـاب حطـۀ قـوم بنی اسـرائیل، بـه 

کـه »بـاب حطّـه«  از وجـوه تشـبیه، چنیـن اسـت: همان گونـه  کـه یکـی  دسـت می آیـد 

میزان برای سـنجش ایمان بنی اسـرائیل تلقی می شـد، امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز بابی برای 
سـنجش ایمـان و میـزان اعمـال امـت پیامبـر؟صل؟ شـمرده می شـود.2

گفتـن »حطّـة« بـه صـورت عمـوم و  کـه دسـتور بـه تعظیـم و  پـر واضـح اسـت، همان گونـه 

بـرای همـگان بـوده، امـر ولایـت امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز بـر همـۀ مکلفیـن، لازم و غیـر قابـل 
اسـتثناء می باشـد و رخصتـی در ایـن مهـم بـرای هیـچ فـردی نیسـت.3

کـه  1. عبّـاد بـن عبـدالله اسـدی می گوید: مـن در حیـاط، نـزد علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ نشسـته بـودم 
اهِدٌ  لوه سث �تْ ه وَ �ي ِ

هتٍ مِ�خْ رَ�بّ �خَ �ي َ مَ�خْ كا�خَ عَلى �ب  �خَ
أَ
مـردی آمـد و مفهـوم ایـن آیـه را از حضـرت جویـا شـد: >ا

کارزار  بـه  پـا  قـرار نگرفتـه )و  تیـغ  برابـر  ه<؛ حضـرت؟ع؟ در پاسـخ فرمـود: »در قریـش مـردی در  مِ�خْ
نگذاشـته( مگـر آن کـه بخشـی از قـرآن در حـقّ او نـازل شـده اسـت. بـه خدا سـوگند، به خدا سـوگند 
گـر می دانسـتند آن چـه در حـقّ مـا اهـل بیـت بـر زبـان پیامبـر امّـی؟صل؟ جاری شـده، این بـرای من  ا
محبوبتـر بـود از آن کـه ایـن حیـاط بـرای مـن پـر از زر و سـیم شـود و بـه خـدا سـوگند مَثَـل مـا در میـان 
ایـن امّـت همچـون کشـتی نـوح؟ع؟ در میان قومش می باشـد و ما در میان ایـن امّت همچون باب 
حطـه در میـان بنی اسـرائیل هسـتیم«: ابـن حیـون، نعمـان بـن محمـد، شـرح الاخبـار، 2/ 480، ح 

843؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، امالـی، ص 145، ح 5، مجلـس 18.

 نْفَقَيهُفِي
َ
فَأ

ً
حُيدٍذَهَبيا

ُ
جَبَيلِأ

ُ
يهُمِثْيل

َ
قَوْمِيهِوَكَانَل مَيادَامَنُيوحٌفِي

َ
عَبَيدَالَلَّهمِثْيل

ً
عَبْيدا نَّ

َ
يوْأ

َ
،ل ُّ 2. »يَياعَيىِي

 ْ لَ َّ ثمُ
ً
وميا

ُ
يرْوَةِمَظْل َ

ْ
فَياوَال الصَّ بَيیْنَ

َ
قُتِيل َّ قَدَمَيْيهِثمُ

َ
يفَعَيامٍعَيى

ْ
ل
َ
أ حَيجَّ عُمُيرِهِحَيتّیَ فِي سَيبِيلِالِلَّهوَمُيدَّ

هَيا«: ابن شـهر آشـوب، محمد بن علـی، مناقب آل ابي 
ْ
يَدْخُل ْ يةِوَلَ نَّ َ ج

ْ
يةَالح رَائَِ يَشَيمَّ ْ لَ ُّ يُوَالِيكَيَياعَيىِي

طالـب؟عهم؟، 3/ 198؛ دیلمـی، حسـن بـن محمـد، ارشـاد القلوب الی الصـواب، 2/ 229؛ از این رو 
یـارات، حضرتـش بـه »میـزان یـوم الحسـاب« )ابـن مشـهدی، محمـد بن جعفـر، المزار  در برخـی از ز
الکبیـر، ص 207؛ ابـن طـاووس، علـی بـن موسـی، اقبـال الاعمـال، 2/ 609( و نیـز »میـزان الاعمال« 
)ابـن مشـهدی، محمـد بـن جعفـر، همـان، ص 185؛ محمـد بـن مکـی )شـهید اول(، المـزار فـي 

یـارات النبـي و الائمـه؟عهم؟، ص 46( موصـوف شـده اند. کیفیـة ز

كَاةِ ةِوَإِیتَاءِالزَّ
َ

ل خَْسٍ،إِقَامِالصَّ
َ

مُعَى
َ

سْيل ِ
ْ

ال بُيوجَعْفَرٍ؟ع؟:"بُنِيَ
َ
أ

َ
:قَيال

َ
قَيال مَالِييِّ

ُ
يزَةَالثّ حَْ بِي

َ
3. »عَينْأ

 فِي
ْ

عَل يُحجْ ْ ارُخْصَيةٌوَلَ بَعٍمِنَْ رْ
َ
أ فِي

َ
بَيْيتِفَجُعِل

ْ
ال

َ
هْيل

َ
نَياأ

َ
يَيةِل

َ
وَلا

ْ
بَيْيتِوَصَيوْمِشَيهْرِرَمَضَيانَوَال

ْ
ال وَحِيجِّ

وَ يْيهِحَيجٌّ
َ
يْيسَعَل

َ
فَل

ٌ
يَكُينْعِنْيدَهُمَيال ْ كَاةُوَمَينْلَ يْيهِاليزَّ

َ
يَكُينْعَل ْ لَ

ٌ
يهُمَيال

َ
يَكُينْل ْ يَيةِرُخْصَيةٌ،مَينْلَ

َ
وَلا

ْ
ال
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کـه از ایـن  کـه قـرآن مجیـد فعـل افـرادی  دیگـر از نـکات مهـم در ایـن تشـبیه ایـن اسـت 

کـرده و فرجـام آنـان را بـا  کرده انـد را نوعـی ظلـم قلمـداد  کیـد الهـی سـرپیچی  دسـتور ا

سـتمکاران و اهـل فسـق در عـذاب الهـی برابـر دانسـته اسـت؛ آنهـا بـا ایـن عـدم پذیرش، 

در  آن  بـه  وقتـی  بنی اسـرائیل  قـوم  از  برخـی  شـدند.1  متعـال  پـرودگار  غضـب  گرفتـار 

کـرده باشـند، بـه  گیرنـد و علنـاً مخالفـت  رسـیدند، بـرای آن کـه متدینیـن را بـه تمسـخر 

کـرده و وارد شـدند و بـه جـای کلمـه »حطّـة«، »حِنطَـة« بـه معنـی »طلب  آن درب پشـت 
گنـدم« بـر زبـان آوردند.2

کـه در روایـات بـه چشـم می خـورد، عـرض ولایـت پیامبـر خـدا؟صل؟  نکتـۀ مهـم دیگـری 

و امیرمؤمنـان؟ع؟ و بشـارت آنـان بـر پیامبـران و اقـوام گذشـته بـوده اسـت و ایـن نکتـه در 

کـه مـراد از »سُـجّداً« در آیـۀ شـریفه بـه معنـای  قـوم بنی اسـرائیل چنیـن بیـان شـده اسـت 

زیـرا  اسـت؛3  امیرمؤمنـان؟ع؟  و  خـدا؟صل؟  پیامبـر  برابـر  در  تعظیـم  و  خشـوع  حالـت 


َ

مَال
َ

وْلا
َ
وْذَامَالٍأ

َ
أ

ً
یضيا وْمَرِ

َ
كَانَأ

ً
يَيةُصَحِيحا

َ
وَلا

ْ
فْطَيرَشَيهْرَرَمَضَيانَوَال

َ
وَأ

ً
قَاعِيدا

َّ
صَيى

ً
یضيا مَينْكَانَمَرِ

زِمَيةٌوَاجِبَيةٌ"«: صدوق، محمد بن علی، خصـال، 1/ 277، ح 21.
َ

يهُفَهِييَلا
َ
ل

 :> و�خَ سُ�تُ �خْ َ وا �ي
ما كا�خُ ماءِ �بِ  مِ�خَ السَّ

ً
ا رخ ْ مُوا رِ�ب

َ
ل �خَ �خَ �ي �خ

َّ
ى ال

َ
ا عَل �خ

ْ
ل رخَ �خْ

أَ
ا َ هُمْ �خ

َ
لَ ل �ي �ي �ت �خ

َّ
رَ ال �يْ

وْلاً عخَ مُوا �تَ
َ
ل �خَ �خَ �ي �خ

َّ
لَ ال

َ
دّ �بَ

1. >�خَ
وا  ما كا�خُ ماءِ �بِ  مِ�خَ السَّ

ً
ا رخ ْ هِمْ رِ�ب �يْ

َ
ا عَل �خ

ْ
رْسَل

أَ
ا َ هُمْ �خ

َ
لَ ل �ي �ي �ت �خ

َّ
رَ ال �يْ

وْلاً عخَ هُمْ �تَ مُوا مِ�خْ
َ
ل �خَ �خَ �ي �خ

َّ
لَ ال

َ
دّ �بَ

بقـرة: 59؛ >�خَ
<: اعـراف: 162؛ لازم بـه ذکـر اسـت، بـا توجـه بـه متـن دو آیـۀ فـوق، عـذاب و مجـازات الهـی  لِمُو�خَ طخْ َ �ي
بـرای همـۀ آنـان نبـوده و تنهـا دامـان »سـتمگران« از بنی اسـرائیل را گرفتـه اسـت؛ به عـلاوه، در پایان 
کیـد بیشـتری بـر ایـن موضـوع  < را ذکـر می کنـد تـا تأ لمو�خ طخ < یـا >�ي و�خَ سُ�تُ �خْ وا �ي ما كا�خُ آیـه، جملـۀ >�بِ
کـه ظلـم و فسقشـان، علـت مجازاتشـان شـده اسـت. مـراد از »رجـز« و عـذاب سـتمکاران  باشـد 
و  بـزرگان  از  نفـر  هـزار  چهـار  و  بیسـت  کوتاهـی  مـدت  در  کـه  بـود  طاعـون  بیمـاری  بنی اسـرائیل، 
ک شـدند و فرزندانشـان باقـی ماندنـد؛ در نتیجـه علـم و عبـادت از میـان آنـان  پیرمردهایشـان هـلا
رفـت و از دسـت دادن افاضـل و دانشمندانشـان، عذابـی بـرای باقیمانـدگان شـد: طبرسـی، فضـل 

بـن حسـن، مجمـع البیـان، 1/ 249.
2. طوسـی، محمـد بـن حسـن، التبیـان، 1/ 268؛ طبـری، محمـد بـن جریـر، جامـع البیـان، 1/ 241؛ 

کاشـانی، محمدمحسـن، تفسـیر الصافـي، 1/ 136. فیـض 
< مذکـور در آیـۀ شـریفه بـر آن اذعـان دارنـد، تعظیـم و 

ً
دا کثـر مفسـرین در مفهـوم >س�بّ کـه ا 3. آن چـه 

بـدن اسـت. شـیخ طوسـی در تفسـیر خویـش چنیـن می نویسـد: »معنـی  کرنـش و نوعـی انحنـاء 
< قـال ابـن عبـاس: رکعـاً. و هـو شـدة الانحنـاء«: طوسـی، محمـد بـن حسـن، همـان، 

ً
دا قولـه: >س�ب

1/ 263؛ طبـری نیـز چنیـن بیـان می کنـد: »أصـل السـجود: الانحنـاء لمن سـجد له معظمـاً بذلك، 
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کـرده و آنـان را بـه سـجده و  خداونـد متعـال مثـال و نـام ایشـان را بـر درب آن شـهر ممثّـل 

کـرده بـود و دسـتور بـه یـادآوری دوسـتی  احتـرام و تعظیـم و تجدیـد بیعـت بـا ایشـان، امـر 

< یعنـی  هتٌ وا ِ�طَّ
ُ
ول و ولایـت آنهـا و تذکـر عهـد و میثـاق اخـذ شـده، داده بـود و مـراد از >وَ �تُ

کننـد: خدایـا سـجده مـا بـرای بزرگداشـت مقـام محمـد؟صل؟ و  چنیـن بـر زبـان جـاری 
گناهـان مـا را بریـز و محـو فرمـا.1 علـی؟ع؟ و اعتقـاد مـا بـه ولایـت آنهاسـت؛ پـس تـو 

نتیجـه آن کـه بـر اسـاس آیـات شـریفۀ قـرآن و روایـات ذیـل آنهـا، شـباهت های ظاهـری و 

238. لازم  لـه فهـو سـاجد«: طبـری، محمـد بـن جریـر، همـان، 1/  فـکل منحـن لشـي ء تعظیمـاً 
کـه بـا توجـه بـه معنـای واژۀ »سـجده«، سـجده در مقابـل مثـال و نـام پیامبـر؟صل؟  بـه ذکـر اسـت 
از ناحیـۀ خداونـد متعـال باشـد  امـر  گـر  ا بـر آن،  نـدارد؛ عـلاوه   و امیرمؤمنـان؟ع؟ اسـتبعاد شـرعی 
کعبـه _ امتثـال آن لازم و واجـب شـمرده می شـود؛ نظیـر ایـن سـجده در برابـر نـام  _ماننـد سـجده بـر 
کـه _ بـر اسـاس روایـات_ خداونـد نـور  ئکـه در برابـر آدم؟ع؟ بـود؛ از آن جـا  مقـدس آنـان، سـجدۀ ملا
گرامـی داشـتن ایـن انـوار  اهـل بیـت؟عهم؟ را در صلـب آدم؟ع؟ قـرار داده بـود و بـه جهـت تعظیـم و 
بَيهُ

ْ
وْدَعَنَياصُل

َ
يقَآدَمَفَأ

َ
خَل

َ
الَلَّهتَبَيارَكَوَتَعَيال مقدسـه، دسـتور بـه سـجده بـر آدم ؟ع؟ داده شـد: »إِنَّ

وَ
ً
كْرَاميا يةًوَلِآدَمَإِ عُبُودِيَّ

َّ
وَجَيل عَزَّ وَكَانَسُيجُودُهُمْلِلَّهَِّ

ً
كْرَاميا نَياوَإِ

َ
ل
ً
يهُتَعْظِيميا

َ
يجُودِل ئِكَيةَبِالسُّ

َ
ل َ مَيرَالْ

َ
وَأ

بِيهِ«: صـدوق، محمـد بـن علـی، عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟، 1/ 263. همان طـور 
ْ
صُل طَاعَيةًلِكَوْنِنَيافِي

گرفتـار عـذاب شـد، عـدّه ای نیـز از دخـول در »بـاب  کـه شـیطان از امـر پـروردگار متعـال سـر بـاز زد و 
کردنـد و در امـت اسـلام نیـز از وصایـت و خلافـت  گفتـار مخصـوص سـرپیچی  کرنـش و  حطـه« و 
امیرمؤمنـان؟ع؟ سـر برتافتنـد؛ خداونـد متعـال پیامبـرش را از سرکشـی و عـدم انقیـاد برخـی از امت 
کریـم بـا داسـتان شـیطان و قصـص پیامبـران و امت هـای  مطلـع سـاخته و حضرتـش را در قـرآن 
پیشـین تسـلی داده اسـت. علی بن جعفر گفت: از حضرت ابو الحسـن؟ع؟ شـنیدم که می فرمود: 
کـه( تیـم )ابوبکـر( و عـدی )عمـر( و بنـی  کـرم؟صل؟ دیـد )بـه ایشـان نشـان داده شـد  »وقتـی پیامبـر ا
ا 

َّ
ل دُوا اإِ سَ�بَ دَمَ �خَ دُوا لِاآ هتِ اسْ�بُ

َ
ك مَلا�أِ

ْ
ا لِل �خ

ْ
ل دخْ �تُ امیـه بـر منبـر او بـالا رفتنـد، ناراحـت شـد؛ خداونـد آیـۀ >وَ اإِ

کـرد: یـا محمّـد!  کـرد. سـپس وحـی  کـرم؟صل؟ بـرای تسـلی خاطـرش نـازل  �بى< را بـه پیامبـر ا
أَ
سَ ا لِ�ي �بْ اإِ

مـن دسـتور دادم ولـی شـیطان اطاعـت نکـرد تـو نیـز ناراحت نباش که دسـتور دادی ولـی وصی تو را 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 426، ح 73. نپذیرفتنـد«: 

نْ
َ
مَرَهُيمْأ

َ
؟عهما؟وَأ يدٍوَعَيىِيٍ مَّ مُحَ

َ
بَيابِمِثَيال

ْ
ال

َ
الُلَّهعَيى

َ
يل

َ
<مَثّ

ً
دا يَيةِ>سُ�بَّ قَرْ

ْ
<بَيابَال ا�بَ �ب

ْ
وا ال

ُ
ل 1. »>وَ ادْ�خُ

عَهْيدَ
ْ
مَياوَيَذْكُيرُواال مَياوَذِكْيرَمُوَالاتِِ نْفُسِيهِمْبَيْعَتَُ

َ
أ

َ
دُواعَيى يدِّ ثَيالِوَيُحجَ ِ

ْ
لِذَلِيكَالم

ً
تَعْظِيميا يَسْيجُدُوالِلَّهَِّ

يدٍوَ مَّ ثَيالِمُحَ لِمِ
ً
تَعْظِيميا سُيجُودَنَالِلَّهَِّ يواإِنَّ

ُ
يْقُول

َ
<أ هتٌ وا ِ�طَّ

ُ
ول مَيا.>وَ �تُ ُ يمْلَ يْهِ

َ
خُوذِيينَعَل

ْ
أ َ يثَياقَالْ ِ

ْ
وَالم

کاشـانی، محمدمحسـن،  لِسَييْئَاتِنَا«: فیـض  يوٌ مَحْ وَ بِنَيا لِذُنُو يةٌ حِطَّ مَيا يَتِِ
َ

لِوَلا اعْتِقَادُنَيا وَ ؟عهما؟ ٍ
ّ عَيىِي

تفسـیر الصافـي، 1/ 135؛ اسـترآبادی، علـی، تأویـل الآیـات الظاهـرة، ص 67 - 68.
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معنـوی و ارتبـاط »بـاب حطّـه« در قـوم بنی اسـرائیل و اسـلام آشـکار شـده و رسـتگاری 

کرنـش و تمسـک و پنـاه آوردن بـه ایـن بـاب اسـت و سـرپیچی از  گـرو تعظیـم و  افـراد، در 

ک خداونـد متعـال می باشـد؛ ایـن  گرفتـاری بـه عـذاب دردنـا گمراهـی و  آن مسـاوی بـا 

کرده و با بیان  گون بدان تصریح  گونا که پیامبر؟صل؟ در مواضع  همان حقیقتی اسـت 

و تکـرار و تبییـن مصـداق آن، عـلاوه بـر تبییـن جانشـینان خود، راه رسـتگاری و هدایت 

را بـر مـردم واضـح سـاخت.

9_ تشبیه به سورۀ توحید
کـه سـور و آیـات قـرآن، خـواص و فوایـد مـادی و معنـوی دارنـد و علـم و  تردیـدی نیسـت 

کریـم ظاهـر و باطنـی دارد؛  دانـش بـه آن نـزد »راسـخون فـی العلـم« اسـت؛ چرا کـه قـرآن 

ظاهـرش حکـم و دسـتور و باطنـش علـم و دانـش اسـت و ظاهـرش خـرّم و زیبـا اسـت و 
باطنـش ژرف و نارسـا.1

در روایـات متعـددی اهمیـت برخـی از مفـاد سـور و نیـز فضیلـت قرائـت آنهـا بیـان شـده 

کافـرون معـادل بـا ربـع قـرآن معرفـی شـده اسـت و  اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، قرائـت سـورۀ 
نیـز قرائـت سـورۀ توحیـد، معـادل ثلث قـرآن.2

و  اعتقـادی  معـارف  از  برخـی  هم زمـان  پیامبـر؟صل؟ تبییـن  شـیوه های  از  دیگـر  یکـی 

گفتـار خویـش، امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـه ایـن سـوره  عملـی اسـت. از ایـن رو حضرتـش در 

ابـزار تشـبیه، روزنـه ای از  بـا  بـر اهمیـت و فضیلـت ایـن سـوره،  تشـبیه فرمـوده و عـلاوه 

معـارف اعتقـادی را نسـبت بـه میـزان محبـت و عقیـدۀ بـه امیرمؤمنان؟ع؟ می گشـایند:

لْ  کـه مثـل تـو در میـان مـردم، هماننـد سـورۀ >�تُ ای علـی! جـز ایـن نیسـت 
گویـا  کـس آن را یـک مرتبـه بخوانـد،  کـه هـر  دٌ< در قـرآن اسـت  �ݨݦَ

َ
هُ ا هُوَ اللّٰ

گویـا دو سـوم قـرآن  یـک سـوم قـرآن را خوانـده، و هرکـه آن را دوبـار بخوانـد، 
را خوانـده، و هرکـه آن را سـه بـار بخوانـد، گویـا همـۀ قـرآن را خوانـده اسـت. 
ای علـی! تـو نیـز هماننـد آن هسـتی؛ هرکـس تـو را بـه قلبش دوسـت بـدارد، 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 598، ح 2.  .1
2. همان، 2/ 621، ح 7.
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بـه یـک سـوم ایمـان دسـت یافتـه و هرکـس تـو را بـه قلـب و زبانـش دوسـت 
بـا قلـب و زبـان و دسـتش  تـو را  بـدارد، دو سـوم ایمـان را یافتـه و هرکـس 
دوسـت بـدارد، مجموعـۀ ایمـان را بـه دسـت آورده اسـت. سـوگند بـه آنکـه 
گـر تـو را اهـل زمیـن دوسـت می داشـتند، آ ن گونـه  کـرد! ا مـرا بـه حـق، پیامبـر 
کـه اهـل آسـمان دوسـت می دارنـد، خداونـد هیچ کـس از آنـان را بـه آتـش 

نمی کـرد.1 عـذاب 

10_ تشبیه به ملکۀ زنبور عسل
در روایـات متعـددی از رسـول خدا؟ص؟، امیرمؤمنان؟ع؟ به »یعسـوب الدین«، »یعسـوب 

المؤمنیـن« و »امیر النحل« نامیده شـده اسـت.

بـا توجـه بـه این کـه واژۀ »یعسـوب« در لغـت و معنـای اولیـه بـه معنـای فحـل زنبورهـای 
عسـل،2 امیر زنبورهای عسـل،3 مَلک و پادشـاه4 و رئیس زنبورهای عسـل5 معرفی شـده 
اسـت، در اسـتعمال ثانوی به معنای رئیس یک قوم و6 سـید و آقای یک گروه می باشـد؛ 
کـه وقتی امیـر زنبورها از کندو خارج می شـود،  وجـه ایـن کاربـرد چنین بیان شـده اسـت 
تمـام زنبورهـای عسـل، وی را همراهـی و تبعیـت می کننـد؛ از ایـن رو ایـن رفتـار به عنوان 
کثـرت اسـتعمال در حالـت اضافـه  کار مـی رود.7 البتـه ایـن عنـوان بـا  ضرب المثـل بـه 
بـه »مؤمنیـن« یـا »دیـن«، بـه صـورت اسـم علـم بـرای امیرمؤمنـان؟ع؟ درآمـده اسـت؛ بـه 
دیگـر سـخن، ایـن عنـوان معنای دیگـری از عنوان »امیر المؤمنین« اسـت؛ البته لطایف 

دیگـری در ایـن عنـوان وجـود دارد کـه بـه برخـی از آنها اشـاره می شـود.8

1. صـدوق، محمـد بـن علـی، معانـي الاخبـار، ص 234، ح 1؛ مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 
22/ 317 - 318، ح 2.

2. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 1/ 342؛ زبیدی، مرتضی، تاج العروس، 2/ 232.
3. فراهیدی، خلیل بن احمد، همان؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 1/ 599.

4. جوهری، اسماعیل، الصحاح، 1/ 181.
5. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، 1/ 115.

6. همان؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، همان.
7. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، 2/ 121.

کـه در زمـان جاهلیـت،  کرده انـد  8. در برخـی از منابـع تاریخـی، پیشـینۀ ایـن عنـوان را چنیـن بیـان 



51

کهه
را

درک
تهر

یرش
 ه

ررر
تهی

 شا
وهن

بتی
وه

ت ی
ریه

ا ن
میه

ش ه
ی 

مهن
نت

نری

که اهل ایمان، به »زنبور  در عناوین سـه گانۀ مذکور، نکتۀ قابل توجه و بررسـی آن اسـت 

عسـل« تشـبیه و امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه عنـوان »امیـر« و »یعسـوب« بـر آنهـا معرفـی شـده اند. 

مؤلفه هایـی کـه از ایـن تشـبیه می تـوان اسـتفاده کرد، چنین اسـت:

ابتـدا بحـث حفـظ اسـرار و تقیـه اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از ارکان مذهـب امامیـه بیـان 

ایـن  در  و  از دیـن می باشـد1  امـر، موجـب خـروج  ایـن  نپذیرفتـن  کـه  بدان جـا  تـا  شـده 

کرده انـد. در ایـن دسـته از روایـات، دو نـوع  جهـت، فـرد مؤمـن را بـا زنبـور عسـل مقایسـه 

خطـاب بـه چشـم می خـورد: یک خطاب به جهـت خبر دادن از ویژگی شـیعیان که آنها 

کـه در  را هماننـد زنبـور عسـل دانسـته2 و در دسـتۀ دوم از روایـات، امـر بـه شـیعیان شـده 

میـان مـردم، ماننـد زنبـور عسـل در میـان پرنـدگان باشـند کـه تنهـا بدن هایشـان در میـان 
آنهـا باشـد و اعمـال و قلبشـان برگرفتـه از آنـان نباشـد.3

یـادی کنـدوی زنبـور عسـل داشـتند، بـرای غلبـه بـر دشـمن، در  کـه تعـداد بسـیار ز قبیلـه بنـی سـلیم 
کار زنبورهـا بیـرون می آمدنـد و تـودۀ بـزرگ سـیاهی بـر  کندوهـای زنبـور، دود ایجـاد می کردنـد؛ بـا ایـن 
دشـمن پدیـد می آمـد کـه آنهـا را فـراری مـی داد. وقتی پیامبـر اکرم؟صل؟ نیـز در برابر آنان بـرای دعوت 
کار را بـرای مقابلـه بـا لشـکر اسـلام انجـام دادنـد.  گرفـت، آنهـا طبـق عادتشـان همـان  بـه اسـلام قـرار 
زمانـی کـه زنبورهـای عسـل بـه طـرف لشـکریان اسـلام حرکـت کردند، رسـول خدا؟صل؟ صـدا زدند: 
کسـی پاسـخ حضـرت را نـداد. حضـرت دوبـاره صـدا زدنـد: امیـر نحـل  کجاسـت؟  یعسـوب دیـن 
کسـی پاسـخ نـداد. در ایـن هنـگام رسـول خـدا؟صل؟ صـدا زدنـد: علـی بـن ابـی  کجاسـت؟ دوبـاره 
کجاسـت؟ وقتـی امیرمؤمنـان؟ع؟ ایـن صـدا را شـنید، شمشـیر ذوالفقـار را برداشـت و بـه  طالـب 
سـمت زنبورهـا حملـه ور شـد؛ زنبورهـا بازگشـتند و بنی سـلیم را نیـش زدنـد و آنـان مجبـور بـه فـرار 
شـدند؛ بـه ایـن صـورت لشـکر اسـلام توسـط حضرتـش غالـب و پیـروز شـد. بعـد از فتـح و پیـروزی، 
اصحاب از رسول خدا؟صل؟ پرسیدند: ای رسول خدا! چرا علی؟ع؟ را »یعسوب« نامیدی و حال 
آن کـه »یعسـوب« مربـوط بـه زنبـور عسـل اسـت؟! حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: مؤمـن هماننـد زنبـور 
ک خـارج نمی شـود.  کی هـا تنـاول نمی کنـد و از او نیـز چیـزی جـز طیـب و پـا عسـل اسـت؛ جـز از پا
از ایـن رو، بعـد از ایـن واقعـه، حضرتـش بـه ایـن عنـوان ملقب شـدند: شـیبانی، یوسـف بـن یعقوب، 

تاریـخ المسـتبصر، 1/ 6.
يهُ"«: کلینـی، محمـد بن 

َ
يةَل تَقِيَّ

َ
ينْلا إِيَميانَلَِ

َ
وَلا وَدِيينِآبَيائِي يةُمِينْدِیينِي قِيَّ بُوجَعْفَيرٍ؟ع؟:"التَّ

َ
أ

َ
1. »قَيال

یعقـوب، کافـی، 2/ 219، ح 12.
حْلِ«: صدوق،  ـةِ النَّ

َ
يْيرِ«: همـان، 2/ 218، ح 5؛ »شِـیعَتُنَا بِمَنْزِل الطَّ حْيلِفِي ياسِكَالنَّ النَّ فِي نْيمُْ

َ
ياأ َ

َ
2.»إِنّ

محمـد بن علی، خصـال، 2/ 625.

ءٌ يْييسَشَيْ
َ
يْييرِل الطَّ ييةِفِي

َ
حْل يياسِكَالنَّ النَّ طَالِييبٍ؟ع؟لِشِيييعَتِهِ:"كُونُييوافِي بِي

َ
بْيينُأ ُّ عَييىِي ؤْمِنِييینَ ُ مِيرُالْ

َ
أ

َ
3. »قَييال
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ایـن تشـبیه بـا توجـه بـه مفـاد روایـات از جهـت مدلـول و محتـوا نیـز از دو سـو مـورد توجـه 

قـرار گرفتـه اسـت. ابتـدا »حفـظ اسـرار و اعتقـاد خـود دوسـتداران و شـیعیان« کـه در این 

جهـت امـام صـادق؟ع؟ بـه اصحـاب خـود خطـاب فرمودنـد:

کنیـد و دینتـان را بـا تقیـه، زیـر پـرده مخفـی  بـه خاطـر حفـظ دینتـان تقیـه 
کنیـد؛ زیـرا هـر کـس تقیـه نـدارد، ایمـان نـدارد. همانـا شـما در میـان مـردم، 
گـر پرنـدگان بداننـد، در درون  هماننـد زنبـور عسـل در میـان پرندگانیـد؛ ا
گـر مـردم  زنبـور عسـل چیسـت، همـۀ آنهـا را می خورنـد؛ بـه همیـن صـورت ا
از آن چـه درون شماسـت _ یعنـی حـب مـا اهـل بیـت؟عهم؟ _ مطلـع شـوند، 
با سـعایت و سـخن چینی، آن قدر شـما را آزار خواهند داد تا بالاخره شـما 

کـن و نابـود سـازند.1 یشـه  را ر

که  از سـوی دیگر، این تشـبیه به جهت پنهان داشـتن اسـرار اهل بیت؟عهم؟ می باشـد،2 

کیـد بـه شـیعیان بـر حفظ و کتمان اسـرار داده شـده اسـت؛ از آن جـا که پذیرش  دسـتور ا

این دسـته از احادیث )اسـرار(، برای عده ای سـنگین بود، آن را انکار و به همین سـبب 
از ولایـت اهل بیـت؟عهم؟ خـارج می شـدند و موجبـات کفر آنان فراهم می شـد.3

بـا  کـه  اسـت  گروهـی  بـر  امیرمؤمنـان؟ع؟،  پادشـاهی  و  سـروری  و  امـارت  نتیجـه  در 

يياخَالِطُييوا ييواذَلِييكَبَِ
ُ
يَفْعَل ْ بَرَكَييةِلَ

ْ
جْوَافِهَييامِيينَال

َ
أ مُييونَمَييافِي

َ
ييوْيَعْل

َ
وَهُييوَيَسْييتَضْعِفُهَاوَل

َّ
يْييرِإِلا مِيينَالطَّ

عْمَالِكُييم..."«: مفیــد، محمــد بــن محمــد، 
َ
وبِكُييمْوَأ

ُ
وهُييمْبِقُل

ُ
جْسَييادِكُمْوَزَايِل

َ
سِيينَتِكُمْوَأ

ْ
ل
َ
يياسَبِأ النَّ

امالــی، 131/ 7.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 218، ح 5.  .1

 ٌّ وْنَيِ�ي
َ
بٌأ يكٌمُقَيرَّ

َ
مَل

َّ
يُؤْمِينُبِيهِإِلا

َ
يدٍصَعْيبٌمُسْيتَصْعَبٌلا مَّ حَدِیيثَآلِمُحَ اللَّه؟صل؟:"إِنَّ

ُ
رَسُيول

َ
2. »قَيال

وبُكُمْ
ُ
هُقُل

َ
نَيتْل

َ
دٍ؟عهم؟فَل مَّ يْكُيمْمِينْحَدِیيثِآلِمُحَ

َ
ياوَرَدَعَل َ

َ
يَميانِف ِ

ْ
بَيهُلِل

ْ
وْعَبْيدٌامْتَحَينَالُلَّهقَل

َ
أ

ٌ
مُرْسَيل

عَالِيمِمِينْ
ْ
ال

َ
سُيولِوَإِل الرَّ

َ
الِلَّهوَإِل

َ
وهُإِل يوهُفَيرُدُّ نْكَرْتُُ

َ
وبُكُيمْوَأ

ُ
تْمِنْيهُقُل

َ
زّ
َ
يأ َ

ْ
يوهُوَمَيااش

ُ
وَعَرَفْتُمُيوهُفَاقْبَل

وَالِلَّهمَياكَانَهَيذَاوَالِلَّهمَيا
َ

يهُفَيَقُيول
ُ
يَحْتَمِل

َ
ءٍمِنْيهُلا حَدُكُيمْبِيَ�يْ

َ
ثَأ نْيُحَيدِّ

َ
الِيكُأ َ ياالْ َ

َ
يدٍوَإِنّ مَّ آلِمُحَ

كُفْيرُ"«: همـان، 1/ 401، ح 1.
ْ
نْيكَارُهُيوَال ِ

ْ
كَانَهَيذَاوَال

 دِیثِنَاوَإِنَّ كْتَمُهُمْلِحَ
َ
فْقَهُهُمْوَأ

َ
وْرَعُهُيمْوَأ

َ
أ يَّ

َ
إِل صْحَيابِي

َ
أ حَيبَّ

َ
أ :"وَالِلَّهإِنَّ

ُ
بَياجَعْفَيرٍ؟ع؟يَقُيول

َ
عْيتُأ 3. »سَِ

مِنْهُ
َ
زّ
َ
يأ َ

ْ
هُاش

ْ
مْيَقْبَل

َ
يافَل يْنَياوَيُيرْوَىعَنَّ

َ
دِیيثَيُنْسَيبُإِل َ يعَالحْ يذِيإِذَاسَِ

َّ
ل
َ
يمْل مْقَتَُ

َ
وَأ هُمْعِنْيدِيحَيالاً

َ
سْيوَأ

َ
أ

سْينِدَفَيَكُيونُبِذَلِكَ
ُ
يْنَياأ

َ
دِیيثَمِينْعِنْدِنَياخَيرَجَوَإِل َ الحْ

َّ
عَيل

َ
يَيدْرِيل

َ
يرَمَينْدَانَبِيهِوَهُيوَلا

َ
وَجَحَيدَهُوَكَفّ

يَتِنَا"«: همـان، 2/ 232، ح 7.
َ

عَينْوَلا
ً
خَارِجيا
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توجـه بـه ایـن عنـوان و تشـبیه، عـلاوه بـر تقیـه و حفـظ اعتقـاد خویـش، از افشـاء اسـرار 

وامی سـپارند. اهلـش  بـه  را  آن  و  می کننـد  خـودداری  اهل بیـت؟عهم؟ 

کـه »یعسـوب«، ملکـه و  کـه در ایـن تشـبیه یافـت می شـود، ایـن اسـت  شـباهت دیگـری 

امیـر زنبورهـای عسـل اسـت و بـر درب کنـدو می ایسـتد و دهـان هـر زنبور عسـل را هنگام 

از  تغذیـه  نشـانه  کـه  کنـد،  بـدی استشـمام  بـوی  آن  از دهـان  ورود می بویـد؛ چنان چـه 

گیـاه بـد و نامناسـب اسـت، او را از بیـن می بـرد.1 سـبط ابـن جـوزی در بیان وجه تسـمیۀ 

حضرت به »یعسوب المؤمنین« ضمن اشاره به این نکته می نویسد:

علـی؟ع؟ نیـز بـر در بهشـت می ایسـتد و دهـان همـۀ مـردم را می بویـد؛ پـس 
هرکـس بـه انـدازۀ ذره ای رائحـه بغض علی؟ع؟ از دهانش به مشـام برسـد، 

علـی؟ع؟ او را در آتـش می انـدازد.2

بـه حضرتـش  النـار« نسـبت  و  الجنـة  از عنـوان »قسـیم  را می تـوان  ایـن وجـه شـباهت 
یافت.3 در

مؤلفـۀ دیگـری کـه در ایـن تشـبیه میـان زنبـور عسـل و انسـان مؤمن اسـت، این اسـت که 

کریم زنبور عسـل را بر اسـاس  هر دو، مطیع امیر و فرمانده و یعسـوب خود هسـتند. قرآن 

کـرده و از سـوی دیگـر در  کـه بـه او داده شـده، مطیـع پـروردگار معرفـی  وحـی و فرمانـی 

سـطح حیـات اجتماعـی، زنبورهـای عسـل درون کنـدو، تحـت فرمـان امیـر خـود بـه نـام 

کندو خارج نمی شوند و همواره  که بدون او از  »یعسوب« هستند و چنین عادت دارند 

نفیسـی،  46؛   -  12  /40 جغرافیایـی،  تحقیقـات  مجلـۀ  عسـل«،  »زنبـور  فاطمـه،  وثوقـی،  ر.ک:   .1
ابوتـراب، »زندگـی شـگفت انگیز زنبـور عسـل در سیسـتم جمعـی«، مجلـۀ درس هایـی از مکتـب 

.35  - 31 اسـلام، 5/ 
،لناليعسيييوبأمييييرالنحيييلوهيييوأحزمهيييم،یقيييفعيييىبيييابالكيييوارة 2. »ویسيييمىیعسيييوبالمؤمنيييین
كلمييياميييرتبيييهنليييةشيييمّفاهيييا؛فيييإنوجيييدمنيييارائيييةمنكيييرةعليييمأنيييارعيييتحشيشيييةخبيثييية،
؟ع؟یقيييفعيييىبييياب كيييذاعيييىي یلقيهييياعيييىبيييابالكيييوارةليتيييأدببييياغيرهيييا،و و فيقطعهيييانصفيييین
النيييار«: ســـبط بـــن جـــوزی، یوســـف،  نيييةفيشيييمأفيييواهالنييياس،فمييينوجيييدمنيييهرائيييةبغضيييهألقييياهفي الحج

تذکـــرة الخـــواص، ص 4 - 5.
وَ خْيَيارِ

َ ْ
وَال شْيرَارِ

َ ْ
ال يزُبَيیْنَ يَّ وَيُمَ يارِ فُجَّ

ْ
بْيرَارُمِينَال

َ ْ
تِيكَيُعْيرَفُال حَبَّ يارِ،بَِ يةِوَالنَّ نَّ َ ج

ْ
نْيتَقَسِيمُالح

َ
،أ ُّ 3. »يَياعَيىِي

يارِ«: صـدوق، محمـد بـن علـی، امالـی، ص 46، مجلـس 11، ح 4.
َ
كُفّ

ْ
وَال ؤْمِنِيینَ ُ الْ بَيیْنَ
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پشـت سـر او حرکـت می کننـد.1 در مقابـل، یعسـوب وظیفـه دارد تـا از زنبورهـای زیر نظـر 

خـود، حمایـت کـرده و تدبیـر امـور آنهـا را بـر عهـده گیـرد و با فقـدان او نظـام کندو مختل 

می شـود.2 در نظـام اعتقـادی و معرفتـی امامیـه نیـز، نقـش امـام چنیـن اسـت؛ از این رو ، 

حضرتـش بـه »یعسـوب المؤمنیـن« معرفـی شـده اسـت و اهـل ایمـان، مطیـع فرمـان امیـر 
خـود هسـتند و امیـال و هـوای نفسـانی خویـش را بـر امیـر خـود مقـدم نمی دارنـد.3

»یعسـوب الدین«،  عنـوان  اطـلاق  بـا  خـدا؟صل؟  پیامبـر  گذشـت،  آن چـه  بـه  توجـه  بـا 

امامـت  و  امـارت  کنایـی  بیـان  بـر  عـلاوه  النحـل«  »امیـر  و  المؤمنیـن«  »یعسـوب 

امیرمؤمنـان؟ع؟ و ترغیـب مـردم بـه آن، بـه برخـی از ویژگی هـای اهـل ایمـان و وظایـف 

آنهـا، از قبیـل تقیـه و حفـظ اعتقـادات خـود و کتمـان اسـرار اهـل بیـت؟عهم؟ و اطاعـت و 

کرده انـد. اشـاره  امیـر؟ع؟،  حضـرت  فرمـان  از  انقیـاد 

نتیجه 

کلۀ  صرف نظـر از خصوصیـات ظاهـری افـراد و طبقـات مختلـف اجتماعـی آنـان، شـا

شـخصیتی هـر فـرد نسـبت بـه دیگـری، متمایـز اسـت و هر یک از افـراد، به مقتضـای قوۀ 

تعقـل و اندیشـه و نیازهـای روحـی و اخلاقـی، بـا دیگـران تفـاوت دارد.

کـه رسـول خـدا؟صل؟ در امـر هدایـت و انتقـال مفاهیـم  ایـن مطلـب، موجـب می شـد 

دینـی، بـه ویـژه سرسـپردگی و پذیـرش امـر جانشـینی بعـد از خـود، بـه مقتضای اسـتعداد 

1. فقیـه ایمانـی، محمدرضـا و مهـدی ایـزدی، »تحلیـل مؤلفه هـای معنایـی واژۀ "یعسـوب الدین" در 
منابـع روایـی اهـل سـنت«، فصلنامـۀ پژوهـش دینـی، شـمارۀ 31.

هيوأميرهيا،یقدمهيا،ويحامييعنيا،ویدبيرأمرها،
ً
با 2. »ومينأعجبياأنجعيلسيبحانهليكلفئيةیعسيو

أثيره.وميتیفقدتيهانيلنظامهيا،وزالقوامهيا،وتفرقيتشيذرميذر، ویسوسيها،وهييتتبعيه،وتقتي�ي
"«: طبرسـی، فضل  قوليه:"أنيایعسيوبالمؤمنيین ؟ع؟في وإلهيذاالمعينفيمياقيالأشيارأمييرالمؤمنيین

بـن حسـن، مجمع البیـان، 6/ 177.
3. ابـن ابـی الحدیـد »یعسـوب الدین« را در راسـتای لقـب »امیرالمؤمنیـن« قـرار داده و آن را حامل این 
معنـا می دانـد کـه رسـول خـدا؟صل؟ دیـن را تابـع علی؟ع؟ دانسـته که بـه دنبال او حرکـت می کند، 
آن گونـه کـه زنبـور عسـل بـه دنبـال امیـر خـود حرکـت می کنـد و ایـن معنـای دعایـی اسـت که رسـول 
کـرد: »خدایـا هـر کجـا علـی هسـت، حـق را همـان جـا قـرار بـده«: ابن  خـدا؟صل؟ در حـق علـی؟ع؟ 

ابـی الحدیـد، عبدالحمیـد، شـرح نهج البلاغـة، 19/ 224.
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و شـخصیت مخاطبـان، از شـیوه های متنـوع و گونه هـا و راهبردهـای مختلـف گفتـاری 

و رفتـاری بهـره برنـد کـه هـر یـک از آنهـا، تابـع موقعیـت مجلـس و اهمیت موضوع و شـأن 

مخاطـب اسـت. در میـان گونه هـای گفتـاری، مهم ترین شـیوة مؤثّـر، به کار بردن صنعت 

تشـبیه اسـت. پژوهـش مختصـر حاضـر، بـر اسـاس سـیر تاریـخ زندگانـی آن حضـرت، در 

ضمن بیان ده گونه از تشبیه ها و تبیین وجوه تشبیه، کارکرد این گونۀ گفتاری و تأثیر آن 

در کلام نبـوی؟صل؟ نسـبت بـه تکریـم »شـخصیت امیرمؤمنـان؟ع؟« و تبییـن »مصداق 

خلافـت الهـی« و دیگـر لایه هـای مختلـف از منظومـۀ معرفتـی امامـت را آشـکار کـرد.
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حصيلة التشبيه في كلمات الرسول لتبيين إمامة أميرالمؤمنين؟ع؟

السید حسن السبزواري1

الخلاصة:

التشبيه يُعد من جملة القوائم الأساسية لعلم البيان و من الأنواع الأدبية الكثيرة الإستعمال؛ 
سلوب من أهم الطرق التي تساعد المتكلم لإيصال المفهوم بشكل أفضل إلى ذهن 

ُ
هذا الأ

المخاطب و التأکيد عليه. بعد دراسة  التشبيهات الواردة في کلام الرسول، يتضح أن کلامه 
يختلف في شتى المواضع و ذلك بعد ملاحظة نوع المخاطب.

إستعمل الرسول هذا الأسلوب لأسمى أمر الرسالة و هداية المجتمع بعده، في تبيين إمامة 
و مكانة أميرالمؤمنين؟ع؟.

من الواضح أن هذه الكلمات التشبيهية بإيجادها الأوعية المختلفة في الإرتكاز الذهني لدى 
المخاطب بالنسبة الى وجه الشبه، تفي بدورها في هدفه )صلى الله عليه و آله و سلم( 
بشكل جيد. النتائج المتوصل اليها في هذا التحقيق، بعد تأييد وجود سيرة التشبيه في کلام 
الرسول، تكشف أن في باب تبيين تشبيهاته )صلى الله عليه و آله و سلم( بعد تجاوز البُنية 
و التشكيلة، يجب ملاحظة فحوى الكلام و دوره في تبيين و تفهيم أمر الإمامة الخطير و 

أيضا شروطه و خصوصياته.

خلافة  أميرالمؤمنين،  إمامة  الشبه،  وجه  التشبيه،  الله،  رسول  کلام  المفتاحية:   الكلمات 
أميرالمؤمنين.

s.hsabzevari@yahoo.com  1. خرّيج المستوى الثالث في مرکز إمامة أهل البيت؟عهم؟ التخصصي
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The Function of  Similie in the Words  
of  Prophet to Outline the Imamate of 

Imam Ali

 Seyyid Hasan Sabzevari 1

Abstract
Similie is one of the pillars of rhetoric and the most-frequently used literary 
device. Similie is an effective structure that enables the addresser to better 
transfer and highlight the content in the mind of addressees. A thorough 
analysis of similies used in the qutations of prophet Muhammad (PBUH) 
reveals that He employed varied discourses according to the addresses’ 
status in different contexts. Prophet utilized similie in his comments to 
outline the most significant aspect of prophethood after him, namely 
the issue of Imamate and the lofty status of Imam Ali. It goes without 
saying that similie and the elements used in a similie generate a capacity 
in the brain of prophet’s addressees towards better understanding the 
similarity between the tenor and the vehicle. The elements in the similies 
utilized by porphet serve a specific purpose, namely enlightenment. The 
findings of the present study corroborate the claim that prophet adopted 
a metaphorical approach toward outlining the important issues in society. 
The researchers in the current paper also argue that in explaining the 
similies of prophet, scholars need to pay particular attention not only to 
the context of use and the structure of a metaphor but also to the role 
played by prophet in outlining the most vital issue of society , namely 
Imamate, the circumstances in the then fledgeling Islamic society and the 
characterisitcs of the prophet. 

Key words:  quotations of prophet, similie, similarity, imamate of Imam 
Ali, Caliphate of Imam Ali.
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